
الله آیتحکیم متأله و عالم ربانی دیدار با 

ه(ادامآملی جوادی علامه
ّ
 الوارف)الله ظل

 جلسه اول

 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم

ه الرحمن الرحیم
َّ
 بسم الل

 یک کار هفت، مخصوص شیعه باشد عرفان اگر بخواهد به صـورت فن مدوّن درآید که

ــ  ها تدریس بشود و در محضر و یعنی در طول این سال؛ خواهد تا جا بیفتدهشت قرنه میـ

هایش هعصار، دورریزهایش کنار برود، مورد نقد و اقدام قرار بگیرد، مکتب مراجع قرار بگیرد

و  وگرنه با این درس، هامانند اینو مثل فقه شـیعه و اصـول شیعه ؛ بماند تا مُهر قبولی بخورد

 ،این یک فنّ مقبول که سکه قبولی بخورد، های زیرزمینی که با ترس و لرز همراه استبحث

نباشـد یک چند نفری رفتند و زود غرق شدند. هم جناب  مقبول، شـود. وقتی این طورنمی

. شیخ اشراق سهروردیهم جناب ، سالگی به اعدام محکوم شددر چهل القضات همدانیعین

 رفتند
ً
هایی اش این بود. از طرف دیگر حرفبه این صــورت درآمد که بازده، اینهـا که عملا

اند که چه مردان بزرگی ‰تواننـد خودشــان را کنترل کننـد. ائمـهنمی، هم کـه اینهـا دارنـد

چیزهـایی دیـدنـد و چگونه تحمل کردند. حال فرض کنید حدیث قرب نوافل را که فریقین 

رسد که ذات اقدس هم هست که انسان بر اثر قرب نوافل به جایی مینقل کردند و درسـت 

انهَُ الَّذِی ينْطِ « فرمایدالهی می رُ بِهِ وَ لِســـَ رَهُ الَّذِی يبْصـــِ مَعُ بِهِ وَ بَصـــَ مْعَهُ الَّذِی يســـْ قُ بِهِ وَ كُنْتُ ســـَ
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ی بِهَا  ).۳۵۲ص، ۲ج)، لامیةط الإس( افیالک، کلینی» (يدَهُ الَّتِی يبْطِشُ بِهَا وَ رجِْلَهُ الَّتِی يمْشـِ

 این شـخص به قرب نوافل رسـید و ذات اقدس الهی در مقام فعل شده زبان او که اگر حال

انهَُ الَّذِی ينْطِقُ بِهِ  ... کُنتُ « چهار تا حرف علمی زد و این چهار تا حرفش مطابق با  و» لِســــــــــَ

 محکوم به اعدام می[نباید] ، چهار تا روایت نیست
ً
شود. حافظ آن جرئت را نداشت این فورا

 
ً
 :بازگو کند» بالصراحه« که مثلا

 از شافعی نپرسند امثال این مسائل  حلاج بر سر دار این نکته خوش سراید

 )۳۰۷غزل ، غزلیات، دیوان حافظ(

 :این است مولویاما حرف 

 ای خواجه منصور تو بر دار چرایی الحق تو نگفتی و دم باده او گفت

 )۲۶۴۳غزل ، دیوان شمسغزلیات ، مولوی(

، »حقأنا ال« او گفته ».أنا الحق« بر اســاس قرب نوافل تو که نگفتی؟ تو را چرا دار زدند

 :گفت، چون به آن درجه نرسید حافظ؟ تو را چرا دار زدند

 از شافعی نپرسند امثال این مسائل ر سر دار این نکته خوش سرایدحلاج ب

دا خآیا گوید دلیلی ندارد که تو را دار بزنند. می .ها را خوب طی کرده بوداین راه مولوی

هم شــیعه هم ؛ ســند و دلالت حدیث را که شــما قبول دارید؟ »أنا الحق« حق ندارد بگوید

الذی  كنت لسـانه: «فرمایدسـنی نقل کرده که انسان با قرب نوافل به جایی برسد که خدا می

لسان ، این لسـان ).۲۲۱ص، ۱۳ج، غةمنهاج البراعة فی شـرح نهج البلا، خوئی» (يتكلم به

 ؟تو را چرا دار زدند، »أنا الحق« الهی است. حالا او گفته

 ای خواجه منصور تو بر دار چرایی نگفتی و دم باده او گفتالحق تو 

ند از توانمی، بیندیعنی کسی که چیزهایی را می؛ هم خیلی آسـان نیسـت و مهار کنترل

اگر وارد این کار  .روییدول بدانید با چه خطری روبهکوره در نرود. این اســت کـه شــمـا ا

ه آنها وگرن، های زیرزمینی استاین مثل فقه و اصول شدنی نیست. این همان بحث، بشوید
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کند. کاری مگر اینکه وضـع جامعه عوض بشـود. موقع ظهور خیلی وضع فرق می، را دارد

ون چ؛ ها کم کندبعاد این حرفاین اسـت که در حد کلاسی از است، تواند بکندکه حوزه می

خود این کار و شـرایطش بسـیار دشوار است. اولین شرطش این است که انسان مثل ستون 

را. او  رفیعیاهـل ناله و فریاد باشــد. خدا غریق رحمت کند مرحوم علامه ، حنـانـه بشــود

 یهای غنی و قوی درسمثنوی از کتاب، این سه مشکل را نداشت مولویگفت اگر جناب می

ها یکی اینکه بعضی از حرف؛ یکی اینکه شعر است؛ یکی اینکه فارسی است: حوزوی بود

های غنی عرفانی درسی بود. او حرفش این از کتاب» لولا محاذیر ثلاثة« هم در آن هسـت.

 :است که

 حنانه شو حنانه شو، کمتر ز چوبی نیستی نور مصطفی آن استن حنانه را  بنواخت

 )۲۱۳۱غزل ، ن شمسغزلیات دیوا، مولوی(

اما عرفان ؛ اولین شـرطش این اسـت که آدم از چوب کمتر نباشـد. این راه عرفان اسـت

کنم. راهش این است. خدا غریق رحمت کند نظری مشکل دیگری دارد که آن را عرض می

دید  †امام رضاوجود مبارک  توحیدرا. ایشان در بخش پایانی کتاب شریف  Šصدوقمرحوم 

 جایی نقل نکردند که حضرت، کسی نشنیدیم وهرگز از جایی ، یلی باز استدروازه افکار خ

ها پخش و ترجمه شــود. با ســینه باز نگذارید این حرف، بگوید دروازه افکار یونان را ببندید

ینه حضرت س، شـود. آن افکار که آمدکردند. آنها بیایند دین شـکوفاتر میاینها را تحمل می

ترین و از غنی صــدوقهـا ایســتـاد. این توحید مرحوم ن حرفســپر کرد و در برابر همـه آ

آمده که به هر حال خدا  توحیـدهای پایانی کتاب هـای ماســت. در بخشترین کتـابقوی

غیرتش جایی برای ، اگر او نامتناهی است 1).۴۳۵-۴۳۴ص، التوحید، صدوق؟ (کجاست

                                                      
ا تَـعْرفُِـهُ بهِِ وَ لاَ حَوْلَ وَ لاَ قُـوَّ . ١ كَ مـَ مـُ

أُعَلِّ فإَِنْ كَانَ ا أَمْ هِيَ فِيك ةَ إِلاَّ باِللَّهِ أَخْبِرْنِي عَنِ الْمِرْآةِ أنَْتَ فِيهَ ســــــــــَ

يْ  احِبِهِ فَبِأَيِّ شـــَ كَ قاَلَ عِمْرَانُ بِ لَيْسَ وَاحِدٌ مِنْكُمَا فِي صـــَ تَدْلَلْتَ بِهَا عَلَی نَـفْســـِ نـَهَا ءٍ اســـْ وْءٍ بَـيْنِي وَ بَـيـْ ضـــَ
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ما  ،بینیدکه میحضـرت فرمود شما صورت مرآتیه را ؟ غیر جایش کیسـت، غیر نگذاشـت

نه  ،پشتش جیوه است، ای استبینیم. این نه در آینه اسـت. آینه شـیشـهچیزی را در آینه می

ــئله صــورت مرآتیه عاجزید؟ اینها کجا هســتند، بیرون آینه اســت ــما که در مس چگونه ، ش

 آینه یک صــورت را ؟ توانیـد خلق را توجیه کنیدمی
ً
خلق هم همین طور اســت. الآن مثلا

رد گرفته یکی را کوچک نشـان می، دهدشـان میبزرگ ن
َ
دهد. اتفاق که نیست که روی آن گ

ی اســت. آینه روی اصــول ریاضــی این طور ســاخته بشــود، باشــد
ّ
این طور نشــان ، روی فن

گاهی ، دهددهد. گاهی بزرگ نشــان میآن طور نشــان می، آن طور ســاخته بشــود، دهدمی

دهد. هیچ کدامش گاهی زشت نشان می، دهدگاهی زیبا نشان می؛ دهدکوچک نشـان می

هیچ کدام در آینه هم نیسـت و همه هم راسـت اسـت. ما یک سراب ، در خارج هم نیسـت

چ هی، یک صورت مرآتیه. سراب دروغ است. این راست است. با اینکه راست است، داریم

بیرون که این آقاست. درون ؟ بیرون اسـت؟ جایش نیسـت. حضـرت فرمود این کجاسـت

ه د، درون یک شـیشـه اسـت و پشتش جیوه است. ده تا شکل شما ده تا آینه آوردی؟ اسـت

این روی اصول  .بگویید سراب است و دروغ است؟ گونه این آقا را نشـان داد. این کجاست

ــودفنی این طور می ــاخته بش ــود. اگر آینه این طور س ــان می، ش آن طور ، دهداین طور نش

چگونه رابطه خلق و ، ایدشما که در مسئله خلق مانده دهد.آن طور نشان می، سـاخته شـود

آن  .»هَلْ تَـرَی مِنْ ذَلِكَ الضَّوْءِ : «گفت این نوری است. فرمود؟ خواهید حل کنیدخالق را می

م را به همراه دارد
َ
خلق را صــورت مرآتیه باید ؟ نور کجـاســت کـه این طور احکـام و حِک

ــت ــت. خالق که نامحدود اس ــی ر نمیجا برای غی، دانس گذارد. اگر محدود باشــد که نقص

                                                      
ا ع هَلْ ت ـَ ا تَـرَاهُ فِي عَيْنِكَ قاَلَ نَـعَمْ قاَلَ الفـَقَالَ الرِّضــــــَ وْءِ فِي الْمِرْآةِ أَكْثَـرَ مِمَّ ا ع رَی مِنْ ذَلِكَ الضــــــَّ رِّضــــــَ

ا ع فَلاَ أَرَی النُّورَ إِلاَّ وَ قَدْ دَلَّكَ وَ دَلَّ الْمِرْآةَ عَلَی أنَ ـْ كُمَا مِنْ غَيْرِ فأََرنِاَهُ فـَلَمْ يُحِرْ جَوَاباً قاَلَ الرِّضـــــَ فُســـــِ

الاً  ا مَقــَ لُ فِيهــَ
اهــِ دُ الْجــَ ذَا لاَ يَجــِ رُ هــَ الٌ كَثِيرَةٌ غَيـْ ذَا أَمْثــَ ا وَ لِهــَ دٍ مِنْكُمــَ لُ « أَنْ يَكُونَ فِي وَاحــِ هِ الْمَثــَ وَ لِلــَّ

 ».الأَْعْلی
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 غیرتش جا برای غیر نگذاشت.، گذاردنامحدود باشد که نامحدود جا برای غیر نمی، دارد

ــت و ــخت اس ــیار س ــاندر بنابراین خود این کار تحمّلش بس های بزرگی مثل واقع انس

ــی که یک مقدار اگر جلوتر برودکنند این حرفتحمل می ‰ائمه ــرش بر ، ها را. این کس س

شود یا خطرات دیگر می شیخ اشراقشـود یا مثل می القضـات همدانیعینرود یا مثل باد می

امـا عرفان نظری مثل علم ؛ دارد. این در محـدوده عرفـان عملی کـه این مشــکلات را دارد

 معمولی است. این خیلی چیز مهمی نیست.

ان ن خوبی نداشتند. ترجمترجما، ن است که اینها که رفتند دنبال این کارآمطلب دیگر 

ترجمان باید سه هنر ، یعنی مترجم به اصـطلاح که گرچه مترجم اسـتعمال نشـده این کلمه

 بداند» عنهمنقول« یکی: داشته باشد
ً
 یکی زبان نقل را.، را» الیهمنقول« یکی، را مجتهدا

ــراغ عرفان رفتند ــان را منقول ، این بزرگانی که س ــهوداتش ــتند عرفان عملی مش  وخواس

اند. اینها معقول کننـد کـه بشــونـد جامع معقول و مشــهود. دیگران جامع معقول و منقول

ــوند ــهود ش ــدند؛ خواســتند جامع معقول و مش برای اینکه آن زبانی که بتواند ؛ اما موفق نش

اء نیست، عرفان عملی را تعریف کند
ّ

ای از حکمت اشراق است گوشه؛ کلام و حکمت مش

ل لذا بسیاری از مسائ؛ کمت متعالیه است که بعد پیدا شده استاش برای حو آن توانمندی

 »قاعده الواحد». «قاعده الواحد« مثل؛ »عرفانی البقاء« است و» فلسفی الحدوث« عرفانی

ــت های بدخیم همراه اســت که چگونه کثرت را شــما با اما با درد و غده؛ قاعده علمی اس

خدا ، کندعقل اول خودش را درک می؟ خواهید حل کنیدهشت اعتبار عقل اول میـ  هفت

اما وقتی همین ؛ خواهید کثرت را حل کنیدوجود دارد. بـا این جهـات می، کنـدرا درک می

ت. این گفتند فیض منبسط اس، به دست عرفا افتاد» فلسـفی الحدوث عرفانی البقاء« قاعده

درســت  در ظاهر» حدقاعده الوا». «قاعده الواحد« آبرو داد به، واحد از آن باب اسـت. این

آن وقت ، عقل اول یا قلم اعلا صادر شد» الله« از» الواحد لا یصدر عنه الواحد« است. اگر

با همه قدرتش به هر حال  سیناابن؟ این همه فیوضـات فراوان از عقل اول چگونه صـادر شد
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، دامکان دار، چون عقل اول ماهیت دارد؛ بافت. بافت چیزی را که هیچ ارزش علمی ندارد

ـــ  مولاســت. با این پنج، کندخودش را درک می، وجوب دارد، وجود دارد شــش جهت او ـ

ها را منکر بشود. این کثرت تواند این کثرترا منکر بشود که نمی» قاعده الواحد« خواسـت

تواند باعث پیدایش شش جهت میـــ  این پنج .از همان صـادر اول صادر شد یا وسیله بود

اما وقتی که به دســت عارف ؛ ول و افلاک و موجود حقیقی بشــودعقل دوم و ســوم و فلک ا

یک فروغ رخ ساقی است که « این، آن را احیا کرد. گفت آن واحد اسـت به نام حق، رسـید

» قاعده الواحد« شود فیض منبسط. این واحد از آن واحد صادر شد. اینمی 1،»در جام افتاد

پیدا کرد. عرفان این قدرت را دارد در عرفان و آبرو » فلسفی الحدوث و عرفانی البقاء« شـده

 خواهد.می ملاصدرااما یک حکیم متألهی مثل مرحوم ؛ نظری

 ؛هسـت، علمی نیست عربیابنو امثال  عربیابنهای بنابراین مشـکلاتی که در حرف

ها، مگر به دام متکلمان یا اشعری ندد، افتادنبه زبان علمی حرف بزن ندبرای اینکه خواست

ــاعره یا معتزله میحرف ا ــعری، اش ــند؟ آن که بین جبر و بین ش توانند مترجم عرفان باش

آن که باید ثابت کند جبر و ؛ خواهدمی امـام رضـــاگـذارد، یـک توحیـد افعـالی فرق می

ین لاثالث«تفویض نقیض هم نیسـتند؛ نه 
ّ

ه باشند اند که ثالث نداشتاند نه نقیضین» ضد

یض باطل است. که تا ارتفاعشـان محال باشـد، جب » نامر بین الامری«ر باطل است، تفو

د شود توحیتر باشـد، میبه هسـته مرکزی نزدیک» امر بین الامرین«حق اسـت. تازه این 

 2لثقلیننور اافعالی. خدا غریق رحمت کند سیدنا الاستاد را. ایشان بارها این قصه تفسیر 

                                                      
، حافظ( . این همـه عکس می و نقش نگـارین کـه نمود ٭٭٭ یک فروغ رخ ســاقیســت که در جام افتاد١

  .)۱۱۱غزل ، غزلیات حافظ

 :ثم قال عز و جل للقلم، فهو نهر في الجنة قال الله عز و جل اجمد فجمد فصار مدادا "ن« و اما. ... ٢

 فالمداد مداد من نور و، اكتب فســـــــــطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة

ح و الله بين لي امر اللو  يابن رســـــــــول: فقلت له: قال ســــــــفيان، القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور
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مِ «کند که در ذیل را نقل می
َ
ل

َ
ق

ْ
کرد کسی خدمت حضرت بود و سؤال می) ۱(قلم: » ن وَ ال

اند، یا اول چیسـت؟ قلم چیسـت؟ حضـرت فرمود این است، این است، فرشته» ن«که 

 «اند. بعد عرض کرد نهرند و فلان. بعد فرمود فرشـــته
ً
ای فرمود پا شـــو عده». زِدنی بیانا

مِ «آیند، این ذیل دارند می
َ
ل

َ
ق

ْ
 است.» ن وَ ال

أنا « یعنی کسی بتواند این بار را تحمل کند و نگوید؛ ستکار سـختی ا، بنابراین آن کار

زنـد. زبـان دارد گویـد. این بیچـاره کـه حرف نمیرا دیگری دارد می» أنـا الحق». «الحق

ــت.، زبان؛ گویدمی ج نیس
ّ

ــور حلا مْعَهُ الَّذِی« زبان منص ــَ » تما رمََيتَ إِذْ رمََي« آن ».كُنْتُ ســــ

مْعَهُ الَّذِی « گوید تا شــما نهی کنید.این نمی اما؛ خوب قابل حل اســت) ۱۷: انفال( كُنْتُ ســَ

مَعُ بِهِ  انهَُ الَّذِی ينْطِقُ بهِِ  ... يسـْ طر را دارد. آن این خ؟ زنیدشما دارید این را چوب می ».وَ لِسـَ

 این مال عرفان عملی که خیلی سخت است.

ته ای نداشاعیهیعنی انسان بخواهد د؛ عرفان نظری ابزار خوبی است. الآن فصلش است

زند. در عرفان نظری خودش چون خودش دارد حرف می، مواظـب زبانش باشــد، بـاشــد

مواظب زبان ، حالش حال عادی است؛ نویسدخودش می؛ گویدخودش می؛ زندحرف می

خودش باید بتواند باشــد. طوری حرف بزند که مردم یا بفهمند یا نرنجند. آن دیگر به آنجا 

که آن طور نیســت. عرفان نظری » حق تو نگفتی و دم باده او گفتال« نرســیـده که بگوید

تواند طوری ای را آدم میهای مدرسهای اسـت. این حرفهای مدرسـهاسـت. همین حرف

ولی زبانی که ترجمان عرفان ؛ تنظیم کند که نه دشـمن سـوء اسـتفاده کند نه دوست برنجد

اء و نه حکمت اشراق. اینها نه کلام است نه حکم؛ زبان حکمت متعالیه است، باشد
ّ

ت مش

                                                      
ـــــل بيان و علمني مما علمك الله فقال يا بن ســــــــــعيد لو لا انك أهل للجواب ما : القلم و المداد فضـــــ

 و اللوح يؤدى، و القلم يؤدى الى اللوح و هو ملــك، فنون ملــك يؤدى الى القلم و هو ملــك، أجبتــك

الى الأنبياء  و جبرئيل يؤدى، لى جبرئيلو ميكائيل يؤدى ا، و إسرافيل يؤدى الى ميكائيل، الى إسـرافيل

 ).۳۸۸ص، ۵ج، نورالثقلین( قم يا سفيان فلا آمن عليك: قال قال لي، و الرسل صلوات الله عليهم
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آورده مسئله فیض مقدس  صدرالمتألهینای از آن اسرار را مرحوم توانند. گوشههیچ کدام نمی

ه و آن فیض منبسط است ک» لايصـدر عنه الا الواحد« و فیض منبسط و اینها را که بر آن واحد

 ،نکند که اگر از واحددیگر کسی اشکال  ».یک فروغ رخ سـاقی است که در جام افتاد« این

آن ، شوداین همه کثرات از کجا پیدا می، عقل اول از خدا صـادر شده، واحد صـادر بشـود

 ند اومانو  سیناابنافتند که جهات فراوانی برای عقل است که چگونه وقت آنها به زحمت می

مت حکمتکلمان هم آن نیشی که نسبت به ؟ این طور توجیه کنند، به خودشـان اجازه دادند

 با این متکلمان رابطه ؛ از زبان خود عرفا تحمیل کردند، و فلســفـه داشــتند
ً
چون آنها غالبا

زدند و با زبان کلام حرف حرف می مقاصدو زبان صاحب  قاضی عضد ایجیداشتند به زبان 

با فلســفه خیلی موافق نبودند. خدا غریق رحمت کند مرحوم ؛ زدنـد نه با زبان فلســفهمی

داشـــت و اگر این را. اگر مظلوم و غریـب نبود و اگر شـــاگردان خوبی می صـــدرالمتـألهین

چهـار قرن این فلســفـه محجور نبود. نـه مرحوم ، دادنـدشــاگردان همـان راه را ادامـه می

بـا اینکه  فیض.نـه مرحوم ، را خوب عرضــه کنـد ملاصــدراتوانســت افکـار  ملاعبـدالرزاق

ی و بعض طباطباییار قرن تا زمان مرحوم علامه این چه .دندر این راه قدم بردار ندتوانسـتمی

خیلی ، ردکفلاسفه این سده دوباره رشد پیدا کرد. اگر این چهار قرن این فلسفه رشد پیدا می

 توانست عرفان را بسط دهد.حکمت متعالیه می

 این عرفـان رایج بـایـد، بنـابراین برای اینکـه مـا راه حلی پیـدا کنیم و عبور کنیم
ً
 فعلا

ــعف ــعف هایض ــت. به جای آن ض ــکالاتش اس ــان را جدی بگیرد. بگوید اینها اش ها انس

منتها برخی افراد ؛ آن را بگیرد، هســت ‰هایی را که در روایات و کلمات ائمهتقویـنقطـه

 نزدیک چهل حدیث درباره قواعد عقلیه نوشتند. برخی هم قواعد عقلی را جمع
ً
آوری تقریبا

اگر یک اربعین چهل حدیثی درباره ، کنیدین رشته کار میدر ا داریدکردند. شـما آقایان که 

 برای نمونه این گونه روایات را ؛ ای بشودمایهکم دسـتمسـائل عرفانی بنویسـید که کم
ً
مثلا

یک چهل حدیثی در این زمینه ، آوری کندتواند جمعاینها را آدم می، فرمودنـد ‰کـه ائمـه
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ها را روایت هفت این قسمت، وسومبیستمجلس  شیخ مفیدرشـد کند. این امالی مرحوم 

ُ ف ـَ«، رســد به اینجا که اگر کســی ایمان بیاوردکند تا مینقل می لَنْ يلِجَ مَنْ قَـالَ لاَ إِلَهَ إِلاَّ ا�َّ

الِحٍ  مَاءِ حَتَّی يتِمَّ قَـوْلهَُ بِعَمَلٍ صـَ روایات یا آیاتی  ).۱۸۴ص، الأمالی، شیخ مفید» (مَلَكُوتَ السـَّ

یند اگر کسی موحد بوداما این گونه روایات می؛ کم نیستند، دهندهشـت میکه وعده ب  ،گو

وت وارد ملک، اگر با عمل صــالح این عقیده را تأیید کرد، اش عقیده توحید بودیعنی عقیده

 عدیسشود. ما یک ملکوت داریم که خلیل حق آنجا راه پیدا کرد که به تعبیر جناب عالم می

وَ كَذلِكَ نرُی إِبْراهيمَ مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ « این 1».بشـکسـت زریآ یهاخلیل من همه بت«

لاماً  يا نارُ كُونی« که رؤیت اســت که) ۷۵: انعام» (الأَْرْض خوبی را به) ۶۹: انبیا» (بَـرْداً وَ ســــَ

ری« شــود. اینچون وارد ملکوت می؛ کندتحمل می
ُ
فعل مضــارع هم مفید اســتمرار » ن

 ؛ اســت
ّ
 ملکوت عالم را نشــان یعنی ما مرت

ً
ذلِـكَ نرُی إِبْراهيمَ : «دهیمخلیل می ابراهیمبا وَ كـَ

 است.» انعام« این در سوره ».مَلَكُوتَ السَّماواتِ وَ الأَْرْضِ 

ماواتِ وَ الأَْرْضِ  أَ وَ لَمْ ينْظُرُوا فی: «به ما فرمود» اعراف« در سوره : اعراف( »مَلَكُوتِ السـَّ

این نظر اگر به رؤیت ختم نشــود که ما را دعوت ؟ کنیدنظر نمی چرا درباره ملکوت)؛ ۱۸۵

بعد اهل رؤیت باشد. اگر نظری ، پس راه دارد که انسان اول اهل نظر باشد، کنندبه نظر نمی

مـاواتِ وَ  أَ وَ لَمْ ينْظُرُوا فی«ختم نشــود، دعوت به نظر لغو اســت: به رؤیت   مَلَكُوتِ الســـــــــــَّ

آن صبغه سبّوحی خدای سبحان است. خدا  Šتعبیر سـیدنا الاسـتادملکوت هم به  ».الأَْرْضِ 

ی« دارد و یک) ۱: ملک» (تبَارَكَ الَّذی بيِدِهِ الْمُلْكُ « یک بْحانَ الَّذی بيِدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شـــَ » ءٍ فَســـُ

خدای ســبّوح زمامش را دارد. اگر ، هر چیزی ملکوتی دارد که خدای تبارک نه ).۸۳: یس(

، آدم وارد آن صحنه شد، پیوند با خداسـت که زمامش به دسـت اوسـت ملکوت آن صـبغه

ر د امام صادقشود ملکوتی. این را وجود مبارک خیلی چیزها برایش روشن است که این می

                                                      
 غزل، دیوان، سعدي» (هاي آزري بشکستخلیل من همه بتباشد ٭٭٭به روي کسم دیده بر نميدگر « .١

۴۰.( 
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 موحد باشـد و عمل صـالح داشـته باشد مفیدآن روایت مرحوم 
ً
 وارد، گفت اگر کسـی واقعا

ماواتِ وَ الأَْرْضِ « های عرفان عملی اسـت و این را اگر انسان ود. اینها راهشـمی» مَلَكُوتِ السـَّ

 شود عرفان نظری.می، تبیین کند

 ماه مبارک رمضان که ماه ضیافت است که انسان مهمانی خداست و 
ً
مستحضرید اصلا

درست است که ماه دعاست و دعا بخش ، میزبان هم خداسـت، صـاحبخانه هم خداسـت

از وجود مبارک حضرت ولی عصر » دعای افتتاح« اما آن؛ مهمّش همان مسـئله نیاز اسـت

همان صــفحه اول دارد که خدایا این ماه که به هر حال ماه » دعای افتتاح« اســت. در این

گوییم گوییم این را بده آن را بده. میما آمدیم اینجا با تو ناز کنیم نه نیاز. نمی، ضیافت است

دِلا� عَلَيـكَ «؟ تو چرا آن کار را کردی، تو چرا این کار را کردی مُدل یعنی مدل. دَلال یعنی » مـُ

نج یعنی ناز.
َ

. چگونه ناز ) ۱۰۹ص، ۳ج، تهذیب الاحکام، شــیخ طوســی» (مُدِلا� عَلَيكَ « غ

ین ماه که قبل از هم» مناجات شعبانیه« کنیم. پس راه باز است که ناز کنیم با تو. آن وقت در

 ».یا، یا، یا، یا« منادات، خش منادات استاول ب، آنجا جای ناز است، مبارک رمضان است

» ا ربی، یا رب، یا رب« را. بابی دارد که ده بار بگویید کلینیخدا غریق رحمت کند مرحوم 

حذف شده است. وقتی » یاء« کنند این منادا آن حرف ندایاینها خیال می ».رب« بعد بگو

» یا« حذف شــده اســت. امام فرمود اینجا جای» یاء« کندخیال می، بگویـد ترکیب بکن

، داما وقتی در کنار هم نشستی؛ لغو است» یا« برای چیست» یا« نیست. وقتی نزدیک شدی

دنباله حرف ندا و  1،»از شـافعی نپرسید« گویداینکه حافظ می ».ای فلان کس« گوییدنمی

 بعد بگو» یا رب، یا رب، یا رب« حضــرت در آن روایت دارد که ده بار بگو، گردداینها می

» یا« کنید جا برایرســی وقتی نجوا مییعنی از منادات به مناجات می؛ »رب، رب، رب«

 نیست.

                                                      
ج بر سر دار این نکته خوش سراید ١

ّ
 ٭٭٭ از شافعي نپرسند امثال این مسائل. حلا

 ).۳۰۷غزل ، دیوان حافظ، حافظ(
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رسد. فصل مناجات می، در این بحث فصل منادات که تمام شد» رب، رب، رب« این

کند تا انســان مناجات می» مناجات شــعبانیه« این طور اســت. در» مناجات شــعبانیه« این

  ناَدَيتَهُ وَ اجْعَلْنِی مِمَّنْ : «گوید خدایا از این به بعد نوبت توســتبعد می، تمام بشــود نفســش

عِقَ لِجَلاَلِكَ  ... ، / زاد المعاد۲۹۹ص، ۳ج)، ط ـــ الحدیثة( الإقبال بالأعمال الحسنة» (فَصـَ

بت توست ، من مناداتم تمام شـد ).۴۹ص، مفتاح الجنان مناجاتم همین طور شد. حالا نو

به من  ،گفتم. گفتم اگر یک وقت بخواهی شــلوغ بکنی، ف بزنی. من آنچه را باید بگویمحر

یر این در غ؟ تر بودی چرا نبخشــیدیگویم تو که بزرگمن هم می، بگویی چرا گنـاه کردی

ذْتُكَ بِعَفْوِكَ وَ إِنْ أَخَذْتنَِی بِذُنوُبِی أَخَ «، عرفـان جـا نـدارد ذْتنَِی بِجُرْمِی أَخـَ » تُكَ بِمَغْفِرَتِكَ ذْ إِنْ أَخـَ

اگر مرا مؤاخذه کنی که چرا گناه )؛ ۲۹۶ص، ۳ج)، ط ـ الحدیثة( الإقبال بالأعمال الحسنة(

 ؟چرا آبروی ما را بردی؟ تر بودی چرا نبخشــیدیکنم تو که بزرگمن هم مؤاخذه می، کردی

ؤاخذه م، ازمندیوگوی نازگونه نه نیها در غیر عرفان جا ندارد. این گفتگفتناین گونه سخن

کردند برای خیلی تأکید می» مناجات شــعبانیه« کند. خدا امام را غریق رحمت کند. درمی

من هم مؤاخذه ، اگر مؤاخذه کنی بگویی چرا؟ شــودچگونه می، اینکـه میـدان ناز اســت

هُ انَ لِســـــــَ  ... كُنْتُ « با همان؟ کندبا کدام لفظ با کدام زبان مؤاخذه می؟ گویم چراکنم میمی

ـــ الإســلامیة( الکافی، کلینی» (الَّذِی ينْطِقُ بِهِ  وگرنه ، کندمؤاخذه می) ۳۵۲ص، ۲ج)، ط ـ

بان اینکه ز، کنم با همین زبانوگو کرد. مؤاخذه میشــود با زبان غیر خدایی با خدا گفتمی

آید. کل صــحنه بند میاین  ).۳۸: نبأ» (لا يتَكَلَّمُونَ إِلاَّ مَنْ أَذِنَ لَـهُ الرَّحْمن«، آیدکـه بند می

لَی إِنَّ الأوَّليِنَ وَ الآخِريِنَ ٭ لَمَجْمُوعُونَ إِ « سـاکتِ ساکت است با اینکه، قیامت خاموش اسـت

، ســخن از میلیارد و میلیارد و میلیارد ســال که نیســت ).۵۰-۴۹: واقعه» (مِيقَاتِ يوْمٍ مَعْلُومٍ 

اتِ يوْمٍ مَعْلُومٍ إِنَّ الأوَّليِنَ وَ الآخِرِ «، برای افراد کـه نیســـت لاَّ « امـا؛ »ينَ ٭ لَمَجْمُوعُونَ إِلَی مِيقـــَ

د این طور توانچه کسی می، زبان همه بسـته است. روزی که زبان بسته است ».يتَكَلَّمُونَ إِلاّ 

انهَُ الَّذِی ينْطِقُ بهِِ  ... كُنْتُ « لابد؟ حرف بزند و مؤاخذه گوید اگر تبا آن زبان دارد می» لِســـــــــــَ
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 ؟چرا نبخشیدی، تر بودیگویم تو که بزرگمی، کنمهم مؤاخذه می بکنی من

شخص ملکوتی است. دعای مناجات شعبانیه این طور است. بسیاری از ، این شـخص

ادعیه این طور اسـت. مناجات ماه رجب همین طور اسـت. خدا غریق رحمت کند بعضی 

گوید کت ماه رجب را میاز آقایان علمای ما را. صــاحب قاموس الرجال. همین دعای پُربر

کشد اینها هشت قرن طول میـ  کنم هفتاینکه عرض می، یعنی جعلی است؛ دخیل است

این  ،گوید این دخیل استمی، اندرجالی، انداصولی، فقیه هسـتند، خرّیت این فنّ هسـتند

ينَكَ  بَ لاَ فَـرْقَ « شود انسان با خدای خود بگوید به اینکهبرای اینکه چگونه می، جعلی اسـت

ا بيِـدِكَ بَدْؤُهَا مِنْك ا وَ رتَـْقُهـَ ا إِلاَّ أَنَّـهُمْ عِبـَادُكَ وَ خَلْقـُك فَـتْقُهـَ مصــباح المتهجد و ...» (  وَ بيَنَهـَ

» النبعید الم« اما؛ بنابراین آن کار مورد آرزوی همه است)؛ ۸۰۳ص، ۲ج، سـلاح المتعبد

این است که دورخیز و بااحتیاط  معنایش، اسـت و معنایش این نیسـت که انسان وارد نشود

 احتیـاط
ً
 « کردن یعنی دور دین خود حائط بگیری.بـاشــد. اصــلا

ٌ
یعنی دور ، »احتاط زید

 یک آدم محتاطی زیدگویید حائط کشید. اگر می، باغش را دیوار کشید، اشخانه، اشمغازه

 یان نورانییعنی دور دینش را دیوار کشــید که هر کســی نیاید چیزی از او نخواهد. ب، اســت

شیخ ( »دِينُكَ فاَحْتَطْ لِدِينِك أَخُوكَ «، این اسـت که دین برادر توسـت کمیلحضـرت امیر به 

دور دینت  ).۱۶۷ص، ۲۷ج، وســائل الشــیعة، / حر عاملی۲۸۳ص، للنص، الأمالی، مفید

چیزی نخواهد. اگر دیوار نکشــی هر کســی ، دیوار بکش که هر کس نیاید پیشــنهادی ندهد

ــرح آن احتاط ».تأَْخُذَ الْحَائِطَةَ لِدِينِكَ : «کندآن خواهش را می، کندرا می این خواهش  این ش

ذَ الْحَائِطَةَ لِدِينِكَ «، اســت. حائط یعنی دیوار آن مال آن  .»دِينُكَ فاَحْتَطْ لِدِينِك أَخُوكَ «، »تَـأْخـُ

؛ دارد راه هایش است. پراکنده فکر نکنیم. غرض این است که این بخش عرفان نظریبخش

نقل  هایی که نبایدحرف؛ بگوید، هایی که نباید بگویدآرام بدون اینکه انسان حرفمنتها آرام

اش لیآن را به جای اص، راهه رفتند یا راه کسانی را بستندبگوید و آن جایی که اینها بی، کند

ای ک شهدا ادبهای پابه جای این کاری که بعد از انقلاب به برکت انقلاب و خون، برگرداند
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این راه را باید عرفای ما یا صاحبان عرفان نظری انجام دهند. قبل از انقلاب ، ما انجام دادند

کردند. الآن همه نیازها با قرآن و روایت حل شد. حل می» جامع الشواهد« نیاز ادبیات را به

د یا این دهفلان حرف این طور جر می، شاهدش فلان آیه است، فلان کلمه به این معناست

که دنبال شــتر » جامع الشــواهد« در فلان جا فلان آیه اســت. به جای، دهدطور رفع می

ــواهد« کرد خیلی کار کردند تا ادبیات را ازحرکت می ــعار جاهلی نجات » جامع الش و اش

دادند و تمام منابع و مدارک و ادله و شــواهدش را از آیات قرآن درآوردند. ما هم این کار را 

است و  »بین الرشد« مان را و آن چیزهایی کههای عرفانییعنی تمام بحث؛ م بکنیمتوانیمی

 با روایات روشن و آیات روشن حل کنیم.؛ روشن است

دارد درباره  شـــریف رضـــیبخش پـایـانی عرضـــم این اســـت که یک حرف مرحوم 

بودن قرآن که صـرفه اسـت که خدای سـبحان منصـرف کرده است مخالفان را از معجزه

که مثل این بیاورند، وگرنه این محال نبود که آدم یک سوره کوچکی بیاورد. این قول به این

 جای سخن از صرفه نیست. را خیلی رضـیصـرفه 
ً
ها نپذیرفتند. نسـبت به کل قرآن واقعا

 این کتاب بی
ً
ــلا ــت؛ اما بخشاص (بقره:  »فَأْتُوا بِســـــُـــورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ «هایی که دارد، بدیل اس

نسُ وَ الْجِنُّ عَلَی أَن يأْتُوا« )؛ چون۲۳ ) نســبت به کل قرآن ۸۸(اســراء: » لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

 نمی
ً
ضٍ أَنْ يـأْتُوا بِمِثْـلِ هذَا الْقُرْآنِ لا يأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَ لَوْ كانَ بَـعْضــــــــُـــهُمْ لِبَعْ  عَلی«شـــد. واقعـا

وَرٍ مِثْلِهِ مُفْتَ «، »ظَهيرا رِ ســـــُـــ ـــْ توانند بیاورند؛ اما ) هم باز هم نمی۱۳(هود: » رَياتٍ فَأْتُوا بِعَشـــــ

درباره این سوره  Šاین را گفتند ممکن است حرف رضی» فأَْتُوا بِسُـورةٍَ مِنْ مِثْلِهِ «نسـبت به 

ها را از این و این قول به صـرفه درست باشد؛ یعنی ذات اقدس الهی منصرف کرده همّت

ــت آد ــت، وگرنه ممکن اس یش را گرفته اس ــوره کوچکی مثل جلو  تَـبَّتْ يدا أَبی«م یک س

، هاستمورد قبول بعضی» فی الجملة«) را بیاورد. این قول به صـرفه که ۱(مسـد: » لَهَبٍ 

 نپذیرفتند در تفسیر بعضی از آیات هم مشهود است. شما وقتی این گرچه بعضی
ً
ها اصلا

بُ مَنْ يشــــ« ،»يغْفِرُ لِمَنْ يشــــاء«بینید که آیه را می » إِلَيهِ تُـقْلَبُونَ «)، ۱۲۹عمران: (آل» اءُ يعَذِّ
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 روز جزا می) این یک سـطر اسـت؛ یعنی معاد که می۲۱(عنکبوت: 
ً
شــود یک شـود مثلا

ینجا ن وقتی ااکل مفســر ».إِلَيهِ تُـقْلَبُونَ «، اندعده اهل کیفرند، یک عده اهل پاداش خوب

 ؛»إِلَيهِ تُـقْلَبُونَ « .کنندنمیشـوند، هیچ احساس خطر رسـند آزاد آزاد از کنارش رد میمی

ــان معنا می» اليه ترجعون و اليه تحشـــــرون«یعنی چه؟ این را به  » �منقلب الی ا«کنند. انس

 به این فکر نیستسید رضی یعنی چه؟ این مثل اینکه صرفه ، شودمی
ً
ند همه را گرفته، اصلا

ت، ی حشـر همه شما با خداسامعن به» ثم اليه تحشـرون«یعنی چه؟ همه » وَ إِلَيهِ تُـقْلَبُونَ «

 وَ إِلَيـهِ «شـــود طور میاند که اینای مدعیاگر مـا دلیلی بر منع پیـدا نکردیم، بلکـه عـده

ــرون«چرا » تُـقْلَبُونَ  ـــــــ ؟ همـه بدیهی تلقی کردند. خدا غریق رحمت کند علامه »اليـه تحشــ

ها برای خیلی خیلی حرف دارند، اینکه وکنند فرمود آن آقایان اینجاها خیلی شـــلوغ می

ا حشـر شما ب» وَ إِلَيهِ تُـقْلَبُونَ « .آنها اینجا خیلی حرف دارند .روشـن اسـت و حل اسـت

 خداست.

ل أن هاهنا أمرين« است. » ویل المنال« اما؛ عرفان عملی حق و مطلوب اسـت ».فتحصـّ

قرن  چند، ی بخواهد به صـورت فقه و اصول یک سکه قبولی بخوردنحوعرفان نظری که به 

منتها اشکالاتش ؛ گیردها را میهمین کتاب کشـد. مطلب سوم این است که انسانمی طول

 بـازگو می
ّ

جای غدیر آن را خوب ه ب، هایی که اینها درباره ســقیفه دارندحرف، کنـدرا بجـد

قتل « که رساله سه اصلشاسـت در  صـدرالمتأالهینهمان بیان لطیف مرحوم ، کنندبازگو می

اینها را برای )، ۱۲۲ص، ۱ج، رسـاله سه اصل» (طالب فی يوم سـقيفهالحسـين بن علی بن ابی

آنها  ،بودن سازگار نیستهایی که با نزاهت و سبوحکند و اینها و آن تندرویهمیشه بازگو می

گونه روایات یا آیاتی که این، های دیگران را نقل کندجای اینکه حرفه کند و برا اصلاح می

 بوی معرفتی و عرفان
ً
ــورت روایت؛ نقل بکند، دهدی میمثلا ــبیه ص ــان ش هایی که دارد انس

 ،مرآتیه اسـت را نقل کند. در بیانات نورانی حضـرت امیر که خلق مرائی است یا مرایاست

نهج ( باشد» مرائی«، باشـد جمع مرآت است» مرایا«، آمده البلاغهنهجچون دو نسـخه در 
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 .مرآت هم دو تا اصطلاح دارد .جمع مرئی است) ۱۸۵خطبه)، للصـبحی صـالح( البلاغة

وییم آینه گای که پشتش جیوه است میمستحضرید یک اصطلاح عرفی دارد ما به این شیشه

اما آن که قرآن یا روایت ؛ دهـداو را نشــان می، کـه هر صــورتی کـه در قبـالش قرار بگیرد

ــورت را می، گوید مرآتمی ــاحب آن ص ــورت فقط ص ــه. آن ص ــیش گوید مرآت نه این ش

غیر او  .دهدیعنی فقط و فقط خدا را نشان می؛ جهان مرآت است .دهدرت را نشان میصو

. ببینید اینکه ما اصرار داریم علم دینی در دانشگاهرا نشان نمی
ً
ت که ها به این نیسدهد اصلا

 را چه کسی و آسمان زمین . اینکهشودالآن لاشه علم تدریس می .لاشـه علم تدریس بشود

آسـمان است و زمین است و  .مطرح نیسـت، مطرح نیسـت، چه چیزی آفریدبرای  و آفرید

این لاشه علم است. این لاشه را در جاهلیت ، دریاسـت و صـحراو درخت اسـت و انسـان

ــه این را میقرآن می ماءِ كَيفَ رفُِعَتْ ٭ وَ إِلَی الْجِبالِ كَي«: دیدندفرماید که اینها لاش فَ إِلَی الســـــَّ

بَتْ ٭ وَ إِلَ  طِحَتْ نُصـِ مٌّ بكُْمٌ عُمْی فَـهُمْ «: گویدبعد می ).۲۰-۱۸: الغاشیه(» ی الأَْرْضِ كَيفَ سـُ صـُ

ــلامی  .بیننداینها کورند که می ).۱۷۱: بقره(» لاَ يعْقِلُونَ  ــگاه را اس ــه زمین را دیدن دانش لاش

چرا ، گوید کور هســتندخدا به اینها می .لاشــه آســمان و زمین را دیدن کور اســت .کندنمی

ــمان را نگاه می؟ کورند ــمان، کننداینها که آس ــانآس ــی هم دارند به اندازه خودش ــناس ، ش

ــی زمین ــناس ــه بود وش ــد و اینها همیش ــمان را که می .رص ــندآس ــناس ها را هم که کوه، ش

مٌّ صُ « گویدپس چرا می، شناسندشتر را هم که می، شناسندزمین را هم که می، شـناسـندمی

زهایی بودن نظیر این چیآینه .دانـدآینـه می واینهـا را مرآت  قرآن ؟» يعْقِلُونَ بُكْمٌ عُمْی فَـهُمْ لاَ 

 ما می .علامت و مرآت و آینه اســت .قراردادی نیســت
ً
گوییم فلان پارچه مشــکی الآن مثلا

امر  این .این آیت و نشـانه سـوگواری این محفل است یا فلان پارچه سبز نشانه جشن است

 در مغازه بود که نشانه نبوداین پارچ .اعتباری است
ً
بودن و یتپس آ، ه وقتی اینجا بود یا قبلا

این امر اول است. حقیقی که  .گاهی حقیقی است، بودن گاهی اعتباری استنشان و نشانه

» الماء حارّ « چون، نه؟ »الماء حارّ « مثل؛ شــد حملش بر اینها از ســنخ عرض مفارق اســت
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زمین ، گاهی حارّ نیست. جهان آیت حق است ،گاهی حارّ است، یک عرض مفارق اسـت

رَةً وَ جَعَلْنَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيتَينِ فَمَحَوْناَ آيةَ اللَّيلِ وَ جَعَلْنَا آيةَ النَّهَارِ مُ « آیت حق اســت که » بْصـــــِ

است » الماء حارّ « حمل آیت بر زمین از سنخ .است» آیة الله« آسمان وزمین  ).۱۲: إسراء(

نه پس از قبیل اینکه این پارچه آیت ســوگواری اســت از آن قبیل ؟ ارق باشــدکه عرض مف

نتها م؛ نیسـت که امر حقیقی است» الماء حارّ « بلکه امر اعتباری اسـت و از قبیل، نیسـت

ــت نظیر آیاعرض مفارق اســت.  ض الأر « اگر گفتیم؟ »الاربعة زوجٌ « از قبیل عرض لازم اس

ی یعنی عرض ذات؛ »الأربعة زوجٌ « خ این اســت که بگوییماز ســن» الســــــــــماء آية ا�، آية ا�

به هر حال عرض و نیســت » اربعة« چون زوجیت در ذات؛ از این قبیل هم نیســت؟ اســت

 در مرحله معروض قرار ندارد.، است

ارَ آيتَينِ « گوییموقتی می  از ســنخ» ار آية ا�النه، الليـل آيـة ا�«، »وَ جَعَلْنـَا اللَّيـلَ وَ النَّهـَ

چون این ناطقیت گرچه ذاتی ! نه. نه یعنی نه؟ اسـت که ذاتی ماهیت باشـد» الانسـان ناطقٌ «

 راه ندارد.، در محور هویتش که اصل است، ماهیت است

ه این محمول است ک» الوجود موجودٌ « از سنخ» وَ جَعَلْنَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيتَينِ « آیه شـریفه

پس » نعم». «الوجود موجودٌ «، »الانســــان موجودٌ « نه عین ذات موضــوع اســت نه خارج از او

 فلان، طور است زمین این، طور نشـناسد طور آیت حق اسـت و اگر زمین را این زمین این

اینکه قرآن  .اینکه علم دینی نشــد .این لاشــه زمین اســت، جا گاز دارد جا نفت دارد و فلان

شتر را  ،کنندکوه را نگاه نمی، کنندنگاه نمی آسمان را، کنندفرماید اینها زمین را نگاه نمیمی

، بشود دانشگاه اگر بخواهد دانشگاه اسلامی ».صُمٌّ بُكْمٌ عُمْی فَـهُمْ لاَ يعْقِلُونَ «، کنندنگاه نمی

آن وقت آن کارهای  .باید دانش آن اسـلامی بشـود نه لاشـه دانش در دانشگاه تدریس بشود

آرم جمهوری اسلامی باید باشد وظیفه ، همه ماست وظیفه، دیگری که نمازخانه باید باشـد

اینها دانشگاه را اسلامی  .وظیفه همه ماسـت، عکس امام و رهبری باید باشـد، همه ماسـت

ــد .کندنمی ــلامی ش ــد، اگر دانش اس ــول و نتایج و ، یعنی آیت حق ش آن وقت اینها محص
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ــت که اگر عرفان اینبرون ها که در فقه و این حرف ،طور راه پیدا کرد رفت حوزه عرفانی اس

ــت ــول نیس ــت، اص ــفه هم نیس  ،طور رواج پیدا کند اگر عرفان بیاید در حوزه این، در فلس

اگر این رواج  .بینندکند. مردم جهان را به چشم آیت حق میها را هم اسـلامی میدانشـگاه

ــد ــته باش ــم می، داش ــلامیآن وقت می، بینندبه آن چش ــود اس ا هآن وقت خیلی .دینی و ش

 م.یگویند ما در تمام مدت عمر غیر از خدا کسی را ندیدمی

شاءالله ـ و همه شما به برکت شاءالله امیدواریم به اهدافتان به آن حد اعلا برسید ـ إنإن

 صادق امام و امام باقراز وجود مبارک » أحدهما« از شیخ مفیداین روایت نورانی که مرحوم 

مَاءِ حَتَّی يتِمَّ قَـوْلَهُ بِعَ مَنْ قاَلَ لاَ إِ « نقل کرد که ‡ ُ فَـلَنْ يلِجَ مَلَكُوتَ الســَّ الِحٍ لَهَ إِلاَّ ا�َّ ر ب ».مَلٍ صــَ

شاءالله ـ همه شما وارد عمل صالح بشوید و وارد ملکوت این عالم اثر تتمیم کار شما ــ إن

 !بشوید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد

ــیعیمیافرق در بحث  ــی، آنبا غیر  ن عرفان ش ــیعی چیزی  دارندها توقع بعض عرفان ش

آنچه در فضای عرفان اسلامی از توحید وجود یا از  .ستابر خلاف آنچه الآن مرسوم  باشد

ت تامه انسـان کامل بحث چیز جدای از اینها باشـد یا ضد اینها و مخالف اینها باشد یا ئهی

 بعضـی
ً
 .ات و روایات اســتفاده بشودگویند عرفان اسـلامی یعنی شـاکله آن از آیها میمثلا

ظر حالا ن .شابالطبع برنامه کلی آن از خود آیات و روایات اسـتفاده بشـود نه از مواد اصلی

 چنین چیزی میحضرت عالی را می
ً
شود که ما شاکله اصلی آن خواستیم بدانیم که آیا واقعا

ــلی را که الآن در عرفان به دو  شــناســی و جودو، کنیمتقســیم می بخشطرح و برنامه اص

 ای آنشناسی هم زیر مجموعهای دارد و انسانشـناسی که وجودشناسی زیرمجموعهانسـان

 که دهطوری مطرح ش این مصباح الانسیا  تمهید یا فصـوصدر کتاب  .ستاکه این شاکله 

از آیات و روایات  راشناسی و زیرمجموعه آن اش و انسانشناسی و زیرمجموعهشاکله وجود

و  گویند عرفان قرآنیآقایان می .شود این عرفانمی، کنیمسـازی میکنیم و غنیاسـتفاده می

 غیر این باشد
ً
 شاکله آن اصلا

ً
 .عرفان شیعی اصلا
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الله بروجردی را خدا غریق رحمت کند مرحوم آیت .مثل فقه ماســت؛ این لازم نیســت

 .ما بیست درصد و برای اینکه آنها هشتاد درصدند، فرمود در حاشـیه فقه اهل سنت بودمی

؛ در اواخر قرن اول و اینها شروع کردند ‰درست است که ائمه .قدرت هم دسـت اینها بود

 آنها داشــتند
ً
بینید آنها مبســوط دارند ما لذا شــما می؛ امـا حوزه و کتاب و اینها را معمولا

آنها قواعد  ،آنها خلاف دارند ما خلاف داریم، آنها نهایه دارند ما نهایه داریم، مبسوط داریم

طور اســت که فقه ما در حاشــیه  این .آنها تذکره دارند ما تذکره داریم، دارند ما قواعد داریم

منتها ؛ شــودالآن کتاب طهارت شــروع می .شـاکله همان شــاکله اســت .فقه آنها قرار گرفته

ه عمده این اســت ک .کند لازم نیســت که شــاکله فرق بکندادله فرق می، کندفتواها فرق می

کتاب صلات را آنها دارند اول  .طور است اصول ما هم همین، طور اسـت فقه ما هم همین

بعد  .وقت نماز است و امثال آن، مکان صـلات است، تا آخر اول مقدمات صـلات اسـت

 طور هستیم. برای ما هم همین

ی توحید افعال، مسئله جبر را اسناد دادند امثالشو  مولویبعضـی از چیزها که به جناب 

نها ای، بین توحید افعالی با جبر خیلی فرق اســت، ســتاجبر در ته چاه ، ر آســمان اســتد

: انفال( »ما رمََيتَ إِذْ رمََيت« نه تنها، های عرفان شـیعی اسـت که توحید افعالی چیستفرق

ــورت مجاهدین فرمودتر و قویرا پیغمبر بالاتر و غنی) ۱۷ نَّ مْ وَ لكِ فَـلَمْ تَـقْتُلُوهُ «: تر را به ص

تَلَهُمْ  ، فتطور نگ این» فلم تقتلوهم إذ قتلتموهم و لکن: «اگر گفته بود ).۱۷: انفـال(» ا�ََّ قَـ

ــود تازه مثلمی ــت» ما رمََيتَ إِذْ رمََيت« ش او  ،﴾ خیلی یعنی خیلی بالاتر از آن که پیغمبر اس

 لكِنَّ مْ تَـقْتُلُوهُمْ وَ فَـلَ « این .خودش را بهتر نشــان داد، نه اینکه این مردم بالاترند، ظهور دارد

تَلَهُمْ  چون آنجا ؛ ﴾ اســت» ما رمََيتَ إِذْ رمََيت« تر ازتر و علمیتر و قویبه مراتب غنی» ا�ََّ قَـ

، برای اینکه خدا خودش را اینجا نشان داد که گاهی ما یک مظهر داریم، هر دو را نسبت داد

ــانیمگاهی مظهر را هم می ــحنه م، پوش ــویمیخودمان وارد ص فَـلَمْ تَـقْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ ا�ََّ «، ش

تَلَهُمْ   شود عرفان شیعی.با اینکه آنها شمشیر دستشان بود و کشتند اینجاها می ».قَـ
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 : ...پرسش

تَلَهُمْ «پاسخ: نه به روال  قْتُلُوهُمْ وَ لكِنَّ ا�ََّ قَـ . ببینید همان است، آن روال است» فَـلَمْ تَـ

که شـما مسئله آینه را حل کنید که کجا  صـدوق توحیداسـت در  †امام رضـابیان نورانی 

هسـتند؟ ما سـه تا یقین داریم: بیرون نیسـت، آن داخل نیســت، پشــت آینه هم نیست و 

های ایشان این حرف .را آقا علی حکیمخدا غریق رحمت کند مرحوم  .درسـت هم هست

 یکی اینکه .ن بدایع دارندایشان چند تا حرف لطیف در ای .دارد بدایعرا در همان  سعدی

نَاكَ حَقَّ مَعْرفِتَِك«مـای موصـــوله اســـت نه مای نافیه » مـا«این   (عوالی اللئالی» مَا عَرَفْـ

نه همین که ». ما عرفناک«) همین است نه ۱۳۲، ص۴العزیزیة فی الأحادیث الدینیة، ج

 نه بیش از این حق همین است بیش از این که مقدور ما نیست نه بیش از این به ما دادی،

نَاكَ حَقَّ مَعْرفَِتِك«توقع باید داشـته باشی،  وقتی  بدایعدر  .این مبتدا و خبر است». مَا عَرَفْـ

 اینها حرف شــعرا را نقل 
ً
ــیدند که دیگر غیر از او خبری نیســت، معمولا که به اینجا رس

به  »یچ نیستبر عارفان جز خدا ه«کنند؛ این غزل سعدی را بتمامه آنجا نقل کرد که نمی

 شود؟هر حال چه می

 که با هستیش نام هستی برند همه هرچه هستند از آن کمترند

 ؛ظهور کرد» العزیز« اگر خدا به عنوان

 جهان سر به جیب عدم در کشد چو سلطان عزت علم بر کشد

 )۱۸بخش، باب سوم، بوستان سعدی(

 !صلوات بر محمد و آل محمد
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 جلسه دوم

ـــــــــــ بســم ا� الرحمن ال . رحيم. الْحَمْدُ ِ�َِّ الَّذی هَدانا لِهذا وَ ما كُنَّا لنَِهْتَدِی لَوْ لا أَنْ هَداناَ ا�َُّ ـ

هایی هم که عزیزان مطرح فرمودند استادان و سروران و بزرگواران که تقدیم مجموعه پرسش

 :محضر جناب عالی هم شد

دو  دبیات عرفانی در اینبخشی از آنها ناظر به منطقه استکشاف و روش کشف و تولید ا

حوزه اسـت. بخشی هم ناظر به این است که ما چگونه به یک فهم عرفانی برسیم که بتوانیم 

 ؟مواجهه با متون و نصوص دینی پیدا کنیم

 چنان
ً
که فلسفه برخی از آنها هم مربوط به این اسـت که آیا عرفان هم مثل فلسفه حدوثا

 دینی اینجا هم ب، با پشــتوانه عقلی مطرح شــد
ً
 و حدوثا

ً
ا پشــتوانه دلی مطرح اســت و ابتدائا

هم در مقام استمرار ، اند یا اینکه هم در مقام حدوثها بودهکه برخی از عرفانچنان، نیست

 ؟و استکمال و بقا از این موقعیت برخوردار است

ــت ــؤالات دیگر ناظر به این بود که آیا منازل و مقامات ، اگر این چنین اس ــی از س بخش

ب بر همانی را میعرف
ّ
ی بین آنها وجود توانیم به همان شکلی که مترت

ّ
اند و رابطه طولی و عل

 ؟در متن کتاب و سنت اصطیاد و استخراج کنیم یا نه، دارد

بود که با توجه به اینکه  ƒیکی از ســؤالات هم ناظر به مقامات معنوی حضــرت زهرا 

هیه در آن مرحله أتم و أکمل آن هم ایشــان انســان کامل معصــوم اســت و به مقام ولایت ال

آنجا مسئله امامت و ولایت و اینکه در ذیل آنها باید به این کمالات دست ، دسـت پیدا کرد

 ؟چگونه خواهد بود، پیدا کرد

حیم. حمن الرَّ ه الرَّ
َّ
 اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الل

ــما را گرامی می ــتقبالی که به این معارف دارم و امیدوارم این اقبال و بنده مقدم ش اس

ه شما دهید، او بدارید، متقابل باشد؛ یعنی شما استقبال و اقبال معارف را دارید پاسخ می

 بعد از انقلاب خودش را نشان داد. من فکر سـال
ً
هاسـت که رو کرده اسـت؛ مخصـوصا
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کنم همان طوری که فرمودید این در دو مقام باید بحث شود. درباره خصوص حضرت می

جواب آن نقد است در همین کتاب زن در آینه جمال و جلال آمده است؛ منتها بر  ƒهرا ز

اء مرحوم 
ّ

اء اثبات این کار آســان اســت؛ برای اینکه در حکمت مشــ
ّ

اســاس حکمت مشــ

تصریح کرده که ذکورت و انوثت به جنس  بهمنیاربالصـراحه گفته، بعد شـاگردش  بوعلی

ه به نحو ســالب-گردد نه به صــورت، هیچ یعنی هیچ گردد نه به فصــل؛ به ماده برمیبرمی

کلیه ـ نفس، مذکر و مؤنث نیست. وقتی این بالا آمد، ذکورت و انوثت در آن نیست. فرق 

نیسـت. آن وقت چون بدن این چنین سـاخته شد، در کارهای اجرایی  ‡ زهراو  علیبین 

 صاحب جوا
ّ

هر شاگردانش فرق اسـت. ممکن اسـت زن فقیهی به جایی برسد که در حد

شدن مقام نیست، امثال صاحب جواهر شدن مقام است. زن بشـوند قاضی؛ چون قاضی

بتواند صـاحب جواهر بشـود، فقیه بشـود، شـاگردانی تربیت کند که شــاگردان او بشوند 

شدن و مسئولیت فرماندهی جنگ و اینها کارهای اجرایی قاضـی یا رهبر. رهبری و قاضی

گردد و اساس آن ولایت است که ولایت ها برمیاین بخش اسـت؛ لذا نبوت و امامت به

ــلام هیچ مقامی نه -کاری به اجرا ندارد و هیچ یعنی هیچ  ــــ در اس ــالبه کلیه ـ به نحو س

مشـروط به ذکورت اسـت نه ممنوع به انوثت. آن کارها کارهای اجرایی اســت که تقسیم 

ُ هُوَ الْوَلِ «شود و اگر کسی ولی الهی شد که می )، همه این اسامی به هر ۹(شوری: » یفَا�َّ

شــود و این مربوط به روح حال ولایت برای همیشــه مظهر دارد، شــامل زن و مرد هم می

 انسان است و روح نه مذکر است نه مؤنث.

 گوینـد روحخواهـد کـه اینهـایی کـه میمنتهـا در حکمـت متعـالیـه توضــیحی می

ــت و» جســـــمانيةالحدوث« ــت چگونه، »روحانيةالبقاء« اس ــیل آن در جای خودش ؟ اس تفص

ــت ــدرالمتألهین را غریق رحمت کند؛ اس ــت که خدا مرحوم ص او ، ولی اجمال آن این اس

ویی دارد
ّ
وی پرواز داریم. این فقط ارزش سک

ّ
ین به ا، خوب تبیین کرده اسـت که ما یک سک

وی پرش است 
ّ
 روی سک

ً
نام ماده است یک نفس و صورتی است روی این. این صورت فعلا
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. این چنانچنین ساخته شد یا آننام ماده که این ماده یا ذکورت است یا انوثت. بدن یا این به

این » روحانيةالبقاء« اســت و» جســـمانيةالحدوث« این صــورت، صــورتی که روی این اســت

وی پرواز است. آدم پا را می، کند نه آن. آن که مذکر و مؤنث استپرواز می
ّ
گذارد روی سک

 نه مذکر است نه مؤنث.، پَردولی این کسی که می؛ ین یا مذکر است یا مؤنثاینکه بپَرد. ا

بعد از  ،اندخواهد که بعضی از آقایانی که آشنا با حکمت متعالیهاین مسئله توضیح می

مقداری برایشــان ســخت اســت که قبول ، را شــنیدند بهمنیارو  بوعلیاینکه فرمایش مرحوم 

» روحانيةالبقاء« و» جسـمانيةالحدوث« گویند بر اساسمیکنند روح نه مذکر است نه مؤنث. 

 مؤنـث بود
ً
 نه مذکر بود نه مؤنث.، بعـد بـالا آمده اســت. نه، این قبلا

ً
 هيهنـا امورٌ « این قبلا

ــا می»: ثلاثة ــت که ما از آن جنس احص ــت که ماده اس وی پرواز اس
ّ
ــک کنیم. یکی یکی س

 است و» جسـمانيةالحدوث« رتصـورت اسـت و یکی هم پایان این صورت است. این صو

و و این بدن یا اینپرواز می» روحانيةالبقاء«
ّ
چنان. چنین ساخته شده است یا آنکند. این سـک

 کارهای اجرایی تقسـیم شـده اسـت
ً
وگرنه هیچ کمالی نه مشـروط به ذکورت است نه ، قهرا

 مؤنث نباید این کار را انجام بدهد.
ً
 ممنوع به انوثت که مثلا

های اما راجع به این کار یکی هم این گونه روایت؛ جمـالی اســت بـه آنهااین جواب ا

منتها برهانش و ؛ دانندنورانی اســت کـه خود ائمـه اینها را عرفان نظری شــبیه فلســفه می

کند و این عرفان کند. به هر حال با علم حصــولی کار میموضــوعاتش یک مقدار فرق می

ه یک موضوع دارد ک، آنکه عرفان اساسی استنیسـت. این یک فلسـفه متکاملی است. اما 

شـناسـی. موضـوع او حق اسـت که نامتناهی است و شـناسـی اسـت و یک معرفتهسـتی

ه البلاغگذارد. این هم در بیانات حضرت امیر در خطبه اول نهجنامتناهی جا برای غیر نمی

هُ «، یا ســایر خطب اســت که اگر کســی خدا را این طور تعریف کند هُ فَـقَدْ وَ مَنْ حَدَّ  فَـقَدْ حَدَّ

ه پروراند. این چطوری می، و مانند آن) ۱۵۲و  ۱خطبه)، للصبحی صالح( البلاغهنهج» (عَدَّ

روایت در باب صـلات وسـائل هسـت. مرحوم صاحب وسائل از این روایت یک برداشت 
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ــائل برایش ذکر کرده ــاحب وس ــل روایت را بخوانیم تا عنوانی که ص وم معل، فقهی دارد. اص

شـود که چقدر فقهی اسـت. اصـل روایت که مرحوم صاحب وسائل در جلد هفتم صفحه 

سـه تا روایت است که سومی باید با اولی ، کنداین دو روایت نورانی را نقل می ۱۹۲و  ۱۹۱

 و دومی توجیه شود.

ی« کلینیمرحوم  دِ بْنِ عِيســـــــــــَ دَ بْنِ مُحَمـَّ دِ بْنِ يحْيی عَنْ أَحْمـَ ایـت را نقل این رو» عَنْ مُحَمـَّ

ی: «فرمود †امام صــادقگوید که می بن عمیراکند. می ُ أَكْبَرُ أَی شــــَ حالا حضــرت از  ».ءٍ ا�َّ

ی: فَـقُلْتُ «؟ یعنی چه» ا� اکبر« کند کهشاگردش سؤال می ُ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شـَ خدا از هر ؛ »ءٍ ا�َّ

، الشیعة وسائل، حر عاملی» (كُونَ أَكْبَرَ مِنْهُ ءٌ فيَوَ كَانَ ثَمَّ شَی: †فَـقَالَ « تر است.چیزی بزرگ

چیزی در عالم هســت که )؛ ۱۱۸ص، ۱ج)، ط الإســلامیة( الکافی، کلینی؛ ۱۹۱ص، ۷ج

 افعل تعیینی اســت نه تفضــیلی. کســی» اکبر« یعنی» اکبر« این؟ تر باشــدخدا از آن بزرگ

أُولُوا الأرْحَامِ « یکپروراند. ما شاگردان خصوصی را این جور می، سـؤال نکرده از حضـرت

تعیینی داریم که جا برای دیگری نیست. تفضیلی داریم که ) ۷۵: انفال» (بَـعْضُهُمْ أَوْلَی ببَِعْضٍ 

فعل تعیینی اســت» اکبر« این ».زيدٌ أولی من عمرو: «گوییممی
َ
ذَا عَلِی مَنْ كُنْتُ مَوْلاَهُ فَـهَ «، ا

بعد از اینکه حضرت آیه سوره )؛ ۴۲۰ص، ۱ج)، ط ـــ الإسـلامیة( الکافی، کلینی» (مَوْلاَه

هِمْ «، را خواند» احزاب« مبارکه ، دعائم الاســلام /۶: احزاب» (النَّبِی أَوْلَی باِلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُســــِ

ی« این ).۱۹ص، ۱ج
َ
وْل

َ
ــهادت» أولا» «أ ــیلی. به ش ــت نه تفض  أُولُوا الأرْحَامِ « ی تعیینی اس

هُمْ أَوْلَی ببَِعْضٍ  ه ی تعیینی اســت تفضــیلی که نیســت. این طور نیســت ک» أولا« این» بَـعْضــــُ

 یعنی به طبقه اول بدهید إلا و لابد به طبقه؛ مستحب باشد به طبقه اول بدهیم به دوم ندهیم

 نمی
ً
النَّبِی «، ضیلیتعیینی است و نه تف» أُولوُا الأرْحَامِ بَـعْضُهُمْ أَوْلَی ببَِعْضٍ « رسد. اگردوم اصلا

هِمْ أَوْلَی بِ  است  تعیینی» الله اکبر«؛ تعیینی اسـت نه تفضیلی) ۶: احزاب» (الْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسـِ

م نیست.
َ
 نه تفضیلی. چیز در عال

کردند. حضــرت یک جواب آمدند ســؤالات فقهی میهای دیگر مردم میدر جلســه
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بَرُ « کنند کهاما اینجا خود حضرت سؤال می؛ دادخاصـی می
ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
عرض کرد ؟ ی چهیعن» الل

ی« که ی: «فرمود ».ءٍ أَكْبَرُ مِنْ كُلِّ شـــــَ ُ « رد که پسعرض ک؟ »ءٌ فيَكُونَ أَكْبَرَ مِنْهُ وَ كَانَ ثمََّ شـــــَ ا�َّ

فَ : «فرمود؟ یعنی چه» أَكْبَرُ  ما چگونه شــ، وقتی نامتناهی باشــد ».ا�َُّ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يوصـــــــــــَ

ــف کنیمی ــیعة، حر عاملی( این حدیث اول؟ توانی او را وص ــائل الش  /۱۹۱ص، ۷ج، وس

 ).۱۱۸ص، ۱ج)، ط الإسلامیة( الکافی، کلینی

هْلِ بْنِ زيِادٍ عَنِ ابْنِ « کلینیحدیث دوم که مرحوم  ذکر » مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِی بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ ســـــــَ

ُ « است که †امام صادقاین است که از وجود مبارک ، کرد سی در ک؛ »أَكْبَرُ قاَلَ رجَُلٌ عِنْدَهُ ا�َّ

ــرت عرض کرد ــر حض بَرُ « محض
ْ
ک

َ
هُ أ

َّ
ــرت فرمود ».الل ُ أَكْبَرُ مِنْ : «آن وقت خود حض  ایا�َّ

ی : های عمومی و مانند اینها نبود. حضــرت فرموداینکه در جلســات عمومی و درس؟ »ءٍ شــَ

ُ أَكْبَرُ مِنْ « یای ا�َّ ی«؟ »ءٍ شــــَ دْتهَُ : †بوُعَبْدِا�َِّ ءٍ. فَـقَالَ أَ فَـقَالَ مِنْ كُلِّ شــــَ اگر این اکبر از آن ؛ »حَدَّ

شود محدود. محدود یعنی ناقص. پس شیئی هست و مرزها مشخص است. این می، است

ــت ــد. هیچ ؛ هیچ محدودی واجب نیس ــته باش چون هر واجبی باید کمالش را خودش داش

رده است. مگر دیگری برای او مرز معین ک، زند. اگر محدود استشیئی خودش را حد نمی

إلا و لابد ، اگر شــیئی محدود شــد؟ خواهمشــود که شــیئی بگوید من دیگر کمالی نمیمی

ید من بیشتر از وگرنه چگونه می، دیگری برای او مرزی معین کرده اسـت شود که شیئی بگو

 این نیست.، خواهماین کمال نمی

آن هم ، ود اســتپس مرز خدا این یا این اســت. این هم محد، فرمود اگر شــیئی باشــد

هُ «، محدود اسـت
َ
دْت

َّ
د

َ
است در خطبه اول که اگر  †این همان بیان نورانی حضرت امیر ».ح

ه: «این کار را بکنی هُ فَـقَدْ عَدَّ  ».وَ مَنْ حَدَّ

ی« این شـخص که عرض کرد دْتهَُ : «حضرت فرمود» ءٍ مِنْ كُلِّ شـَ س آن مرد گفت پ ».حَدَّ

ُ «؛ امام فرمود این تعیینی است نه تفضیلی؟ چهیعنی » الله اکبر«؟ من چه بگویم قاَلَ قُلِ ا�َّ

فَ  ط ( الکافی، کلینی /۱۹۲ص، ۷ج، وســائل الشــیعة، حر عـاملی» (أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يوصـــــــــــَ
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 ).117ص، ۱ج)، الإسلامیة

كِّ وَ إِنَّمَا تَـنْقُضُهُ بيِقِينٍ آخَر« ، ۲ج، سائل الشیعهو، لیحر عام» (لاَ تَـنْقُضِ الْيقِينَ أَبَداً باِلشـَّ

حداقل پنجاه رساله عمیق علمی برای همین یک قرن اخیر علمای این یک سطر  ).۳۵۶ص

ما نوشـتند. حالا غیر از تکرار و غیر از اینکه شـاگردانشـان تقریر درسشان را نوشتند. قاعده 

مرحوم ، یک نحو نوشته شیخ انصاریمرحوم ، یک نحو نوشـته آخونداسـتصـحاب را مرحوم 

لَينَا إِلْقَاءُ عَ « یک نحو نوشـتند. یک سـطر بیشـتر نیست. این هم دستور دادند که ائینینآقای 

ولِ وَ عَلَيكُمُ التَّفْريِع در  وسائلاین روایت را مرحوم صـاحب  ).۶۲ص، ۲۷ج، همان» (الأُْصـُ

ــت.  ــا نقل کرده اس ــما  .مجتهدپروریاین یعنی کتاب قض ــتور دادند و فرمودند ش اینها دس

د. من میید. این میترجمه نکن
ّ
ولِ وَ : «خواهم شـما مجتهد شویدشـود مقل عَلَينَا إِلْقَاءُ الأُْصـُ

 ».عَلَيكُمُ التَّفْريِع

پروراند. شاگران عمومی ایشان که از این حضـرت این طوری شاگردان خصوصی را می

ــؤالات نمی ــیء و ا� فهو محدو ، اکبرُ من کل شــــــــيئاً « کردند. فرمود اگر خداس ـــ  ».دٌ هناک شــــ

ُ أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يوصَفَ : «فرمود؟ عرض کرد چه بگویم  ».ا�َّ

آن ، است که اگر شد صدوقاست که در همین توحید مرحوم  هشامیکی دو تا روایت از 

 از او سؤال کرد  هشـام بن سالمکنیم. را هم نقل می
ً
حضور حضرت آمده و حضرت مستقیما

تند. توفیق نداش، ن مسائل را از حضرت بپرسندخواستند که ایها فرصـت میکه حالا خیلی

ع؛ »أَ تَـنْعَت ا�ََّ : «فرمود، که به خدمتشــان رسـید هشــامولی خود حضـرت به 
َ
ت آیا خدا را ن

اتِ : «عرض کرد بلـه. فرمود؟ کنیمی تُ هُ : «گفـت؟ یعنی بگو ببینم چیســـت؛ »هـَ وَ فَـقُلــْ

يرُ  مِيعُ الْبَصـِ هشام عرض  ».نَ هِ صِفَةٌ يشْتَرِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُو هَذِ « سـمیع و بصیر که: فرمود ».السـَّ

ةَ فِيـهِ وَ حَياةٌ لاَ مَ «، »علیمٌ « نه» هو علمٌ « فرمود بگو؟ کرد پس چه بگویم وْتَ هُوَ نوُرٌ لاَ ظلُْمـَ

 ردنقل ک دوقصعلم محض است. اینها را مرحوم ؛ »فِيهِ وَ عِلْمٌ لاَ جَهْلَ فِيهِ وَ حَقٌّ لاَ باَطِلَ فِيهِ 

 ).۱۴۶ص، التوحید، صدوق(

 شــناسی و یکییکی هســتی؟ بنابراین الآن دو بحث اسـت که موضـوع عرفان چیسـت
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علم تجربی است یا علم نظری ؟ شـناسـی آن چیسـت و از چه راهی بشناسیماینکه معرفت

 فقه؟ خواهدچه می، خواهدخواهد یا منطق میاسـت یا تصـور و تصـدیق می
ً
اصول ، مثلا

کند. پس موضوع شـناسـی را هم مشخص میآن معرفت؟ خواهدان چه میعرف، خواهدمی

کل این صــحنه ، عرفان که حق یعنی موجود نامتناهی اســت. وقتی موجود نامتناهی شــد

ــود آیتمی ــان می، علامت، ش ــانه و همه او را نش وَ جَعَلْنَا اللَّيلَ وَ : «دهند. اینکه فرمودنش

ســی؛ یت نباشــدچیزی نیسـت که آ» النَّهَارَ آيتَينِ   منتها در بحث علوم دینی داشـتیم که مخمَّ

ق گوییم آسمان آیت حشود که وقتی میضـلعی ترسـیم مییعنی یک پنج؛ شـودترسـیم می

شود که چهار قسم از آن باطل است و یک پنج گونه ترسیم می، زمین آیت حق است، است

 قسم از آن حق است.

لِ وَ جَعَلْنـَا اللَّيلَ وَ النَّهَارَ آيتَينِ فَمَحَوْناَ آيةَ اللَّي وَ : «حـال در جریـان لیـل و نهار که فرمود

رَةً  ـــِ ــراء» (جَعَلْنَا آيةَ النَّهَارِ مُبْصـــ  و» الارض آية، النّهار آية، الليل آية« ای کهاین کلمه)، ۱۲: إس

قضیه این ، گوییم زمین آیت استاینکه می، درباره مکه) ۹۷: آل عمران» (فيهِ آياتٌ بيَناتٌ «

یک قسم آن حق است. یک وقت  و شـود که چهار قسم آن باطل استپنج نحوه ترسـیم می

 آن بَنِر مشکی و سیاه علامت، گوییم این بَنِر سبز یا سفید علامت جشن استاسـت که می

این آیت و علامت است و برای مردم ؛ این امر قراردادی است برای ما، سـوگ و ماتم اسـت

ن بَنِر از ســنخ اینکه ای» النهار آية، الليل آية« ســت. پس اگر گفتیمســرزمین دیگر علامت نی

 نیست.، علامت جشن است و آن بَنِر علامت ماتم و سوگ است

است که عرض مفارق باشد که » الماء حارٌّ « آیا حمل این محمول بر موضـوع از سـنخ

هی گا، آیت باشدگاهی ، »النهار آية، الليل آية، الارض آية« گاهی گرم اسـت گاهی سـرد که

 نه. این قسم دوم هم که باطل است.؟ عرض مفارق باشد، آیت نباشد

ــت؛ نظیر  ــم عرض ذاتی اس ــت که زوج » الاربعة زوجٌ «از قس که ذاتی اربعه این اس

است. آیا ذاتی عرض این است که آیت است؟ نه، برای اینکه عرض در مرتبه معروض 



 

161

ید
ار

د
 

ک
ح

ا 
ب

 می
بان

 ر
لم

عا
و 

ه 
أل

مت
یآ ی

ت
له

ال
 

واد
ج

ه 
لام

ع
 ی

مل
آ

ی
ام

اد
)

ه 
الل

، در مرتبه اربعه نیست، بیرون از ذات بودن نظیر زوجیت اربعه باشـدنیسـت؛ اگر آیت

تواند آیت حق باشد. پس این قسم سوم و است. آن وقت در مقام ذات، لیل و نهار نمی

 قضیه سوم هم باطل است.

، ض آيةالار « گوییمقضیه چهارم این است که ذاتی باشد منتها ذاتی ماهیت. آیا اینکه می

نکه برای ای؛ نه؟ است که ذاتی ماهیت باشد» اطقٌ الانسان ن« از سـنخ، »النهار آية، الليل آية

 پس در مرتبه متبوع نیست.، روشن شد که ماهیت تابع هستی است. اگر تابع است

ــت که اگر گفتیم ــلع پنجم این مخمّس این اس ــنخ، »الســـــــماء آية، الارض آية« ض  از س

ــت. آن وقت چیزی برای او نمی» الوجود موجودٌ « ــحیح اس ــت. این فرض ص مگر ، مانداس

 بگویـد خـدا. این ، اینکـه خـدا خـدا خـدا
ً
ـــت مگر اینکـه دائمـا همین. هیچ چیزی نیس

 شناسی ماست.موضوع

 ؟»ذی الآیة« آیه است یا، شناسییعنی موضوع: پرسش

دهد که او اصــل اســت و چیزی در عالم پس آن نشــان می؛ اســت» ذی الآیة: «پاســخ

 ه اویند.نشانو بقیه آیت ، »الوجود لا شريک له فی« یعنی موضوع ما خدایی است که؛ نیست

اگر در آن ، شــناسیدر جریان معرفت، گرددشـناسـی برمیاما فصـل دوم که به معرفت

ــت بود مرحوم  ــدوقروزگار این فرص ــتر اینها را بحث می ص ــریف توحید بیش کرد. کتاب ش

ــدوق ــت. عنوان باباز کتاب ص ــت که روا» ما جاء فی الرؤية« های قیم ما امامیه اس یات اس

که درباره رؤیت حق  ۱۲۲شود تا صفحه شروع می ۱۰۷فراوانی اسـت. اصـلش از صـفحه 

ــِ ابِی« رســد به اینجا که در روایت بیســتمتعالی اســت. چندین روایت اســت تا می » یرٍ بَص

 :من بگویید به ».قُـلْتُ لَهُ أَخْبِرْنِی عَنِ ا�َِّ عَزَّ وَ جَلَّ «، بودم †امام صادقگوید در محضـر می

ــرت فرمود؟ بینندخدا را مؤمنان در قیامت می؛ »هَلْ يرَاهُ الْمُؤْمِنُونَ يوْمَ الْقِيامَةِ « ، »نَـعَمْ : «حض

لَ يوْمِ الْقِيـامَةِ : «فرمود؛ بینند و بعد چند چیز اضــافه کردمی ل از قیامت هم قب: وَ قَـدْ رأََوْهُ قَـبـْ

تُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بلَی« حِينَ قاَلَ لَهُمْ  :†قاَلَ «؟ کی خدا را دیدند؛ »فَـقُلْتُ مَتَی». «دیدند ،  »أَ لَســْ
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كَتَ  اعَةً  †ثمَُّ ســــــَ ــدچند لحظه؛ ســــــَ نيْا قَـبْلَ ي«؛ ای آرام ش وْمِ ثمَُّ قاَلَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ليَرَوْنهَُ فِی الدُّ

 حالا غیر از صحنه الست.، بینندمؤمنان قبل از قیامت هم خدا را می؛ »الْقِيامَةِ 

بعد از صحنه الست و ، در صحنه الست که دیدند، کنندپس در قیامت که مشـاهده می

نيْا قَـبْلَ يوْمِ الْقِيامَ « بینند.قبل از قیامت هم می تَ تَـرَاهُ ثمَُّ قاَلَ وَ إِنَّ الْمُؤْمِنِينَ ليَرَوْنهَُ فِی الدُّ ةِ أَ لَســْ

ر نیست. شود رؤیت بصر معیاوید. معلوم میگبصـیر نابینا میاین را به ابی ».فِی وَقْتِكَ هَذَا

أَ « .بیندبیند. او به عنایت خود حضرت میبصـیر کور که جلوی پای خودش را هم نمیابی

يرٍ  تَ تَـرَاهُ فِی وَقْتِكَ هَذَا قاَلَ أَبوُبَصـــــِ این را ؛ »دِّثُ بِهَذَا عَنْكَ جُعِلْتُ فِدَاكَ فأَُحَ : فَـقُلْتُ لهَُ ». «لَســـــْ

 ،بدانید که عرفان چنین صــافِ صــاف نیســت که مثل فقه و اصــول باز کنند شــما آقایان هم

 ».فَـقَالَ لاَ « بساط آن این گونه هم نیست. حواس شما جمع باشد.

این طور اصـحاب سرّی اگر پیدا کردید ، شـما تصـمیم گرفتید همایش برگزار کنید. بله

 وگرنه این طور نیست. حواس شما جمع باشد.، بله

تُ لَـهُ قَـالَ أَبوُبَ « يرٍ فَـقُلـْ ذَا عَنـْكَ : صـــــــــــِ ثُ بِهـَ
دِّ دَاكَ فَـأُحـَ ثْتَ بِهِ فَـقَالَ ؟ جُعِلـْتُ فـِ  لاَ فإَِنَّكَ إِذَا حَدَّ

بِيهٌ كَفَرَ  رَ أَنَّ ذَلِكَ تَشـْ توانید شـما برای چه کسی می؛ »فأَنَْكَرَهُ مُنْكِرٌ جَاهِلٌ بِمَعْنَی مَا تَـقُولهُُ ثمَُّ قَدَّ

ویید توانید بگتوانید بگویید رؤیت قلب منظور است و چقدر میتوضـیح دهید و چقدر می

 کور دارم او را می
ِ

ــتی؟ بینمکه من تِ الرُّؤْيةُ باِلْقَلْبِ كَالرُّؤْيةِ «، تو همه جا که نیس  باِلْعَينِ وَ ليَســــــَ

بِّهُونَ وَ الْمُلْحِدُونَ  فُهُ الْمُشـَ ُ عَمَّا يصـِ چند تا روایت به ؛ )۱۱۷ص، التوحید، صدوق» (تَـعَالَی ا�َّ

 این مضمون هست.

و لو : «فرمایدمی ۱۲۲را غریق رحمت کند. ایشــان در صــفحه  صــدوقخدا مرحوم 

أوردت الأخبار التی رُويت فی معنی الرؤية لطال الكتاب بذكرها و شـــرحها و إثبات صـــحتها و مَن 

ولو متوجه ؛ »الصــــحيحة بالأســــانيد ‰وفّقه ا� تعالی ذكره للرّشــــاد آمنَ بجميع ما يرد عن الأئمة

شــود دید. آن کســی که با اســانید ولی می، بینمولی بگوید من نمی، گویدنشــود که چه می

پذیرد. خیلی از چیزهاست که آنکه مؤمن است می، صـحیحه این روایات برای او نقل شـد
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و لو « شود.اما می، من اهل آن نیسـتم، فهممولی من نمی؛ گوید بله این حق اسـتآدم می

أوردت الأخبار التی رُويت فی معنی الرؤية لطال الكتاب بذكرها و شـــرحها و إثبات صـــحتها و من 

بالأسانيد الصحيحة و سلّم لهم و ردّ  ‰وفّقه ا� تعالی ذكره للرّشاد آمن بجميع ما يرد عن الأئمة

ـــــــتبه عليه إليهم  اهلشفهمد علم آن را به خیلی از چیزها هســت که آدم نمی ».الأمر فيما اشـــ

شود در دنیا با قلب دید. این کلمات گوید امام فرمود که خدا را میولی می، کندواگذار می

گذارم. توجیه فهمم علم آن را بـه اهلش وامیگویـد حـالا من نمیتوانـد بگویـد. میرا می

ذ  إو سـلّم لهم و ردّ الأمر فيما اشتبه عليه إليهم « که طور دیگری بگوید.ـــ  معاذالله–کند نمی

رب نوافل« چون اگر کسی بر اساس؛ »كان قولهم قول ا� و أمرهم أمره
ُ
 به جایی رسید که 1»ق

مْعَهُ «  این)، ۳۵۲ص، ۲ج)، ط الإسلامیة( الکافی، کلینی» (وَ لِسَانهَُ  ... وَ بَصَرَهُ  ... كُنْتُ سـَ

انهَُ الَّذِی  ... كُنْتُ « زبان حق اســت. وقتی، مگر اینکه زبان» لایقول« زبان ، »هِ ينْطِقُ بِ لِســــــــــَ

و هم أقرب الخلق إلی ا� عزّ و جــل و أعلمهم بــه صـــــــــــلوات ا� عليهم « شــود زبـان حق.می

 فرمود. ۱۲۲این را در صفحه ؛ »أجمعين

ید: می هشامبود که  هشاماما آنچه مربوط به  عْلَمُ النَّاسِ «گو ناَ أَ  فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَ

به  ۱۴۰در صفحه  صدوق). این را هم مرحوم ۱۴۶التوحید، ص(صـدوق، » بِالتَّوْحِيدِ 

بُوعَبْدِا�َِّ «بعد نقل کردند:  بَتٌ مَوْجُودٌ لاَ مُبْطَلٌ  †سُئِلَ أَ ثْ قَالَ هُوَ عَزَّ وَ جَلَّ مُ  عَنِ التَّوْحِيدِ فَـ

هُ عَزَّ وَ جَ وَ لاَ مَعْدُودٌ وَ لاَ فِی شَی مَخْلُوقِينَ وَ لَ فَاتُ لَّ نُـعُوتٌ وَ ءٍ مِنْ صِفَةِ الْ  صِفَاتٌ فَالصِّ

بَ  يرِ وَ الرَّءُوفِ وَ الرَّحِيمِ وَ أَشـْـ مِيعِ وَ الْبَصـِ مَاؤُهَا جَاريِةٌ عَلَی الْمَخْلُوقِينَ مِثْلُ السَّــ هُ وَ أَسـْ اهِ لَ

عَالَی«اما ». ذَلِكَ  بَارَكَ وَ تَـ اتِ لاَ تَلِيقُ إِلاَّ بِا�َِّ تَـ  ا�َُّ نُورٌ لاَ ظَلاَمَ فِيهِ وَ  وَ النُّعُوتُ نُـعُوتُ الذَّ

                                                      
يْ « .١ دَ لِمُحَاربَتَِي وَ مَا تَـقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدٌ بِشــــــَ ا قاَلَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مَنْ أَهَانَ لِي وَلِيّاً فـَقَدْ أَرْصــــــَ ءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّ

تُ عَلَيْهِ وَ إِنَّهُ لَي ـَ تـَرَضــــْ تُهُ كُنْتُ ســــَ افـْ رَهُ تـَقَرَّبُ إِلَيَّ باِلنَّافِلَةِ حَتَّي أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبـَبـْ مَعُ بهِِ وَ بَصــــَ مْعَهُ الَّذِي يَســــْ

تُهُ وَ إِنْ س ــَ انهَُ الَّذِي يَـنْطِقُ بهِِ وَ يَدَهُ الَّتِي يَـبْطِشُ بِهَا إِنْ دَعَانِي أَجَبـْ رُ بهِِ وَ لِسـَ تهُُ وَ مَا لنَِي أَ أَ الَّذِي يُـبْصـِ عْطيَـْ

يْ  اءَتهَتَـرَدَّدْتُ عَنْ شـــــَ  الکافي، کلینی» (ءٍ أنَاَ فاَعِلُهُ كَتـَرَدُّدِي عَنْ مَوْتِ الْمُؤْمِنِ يَكْرَهُ الْمَوْتَ وَ أَكْرَهُ مَســــــَ

 ).۳۵۲ص، ۲ج)، ط الإسلامیة(
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اتِ  اتِ حَی الذَّ مَدٌ لاَ مَدْخَلَ فِيهِ رَبُّـنَا نُورِی الذَّ وَ حَی لاَ مَوْتَ لَهُ وَ عَالِمٌ لاَ جَهْلَ فِيهِ وَ صَـــ

اتِ  اتِ صَمَدِی الذَّ  ).۱۴۰(همان، ص» عَالِمُ الذَّ

 ،أَ تَـنْعَتُ ا�ََّ : فَـقَالَ لِی †عَبْدِا�َِّ یدَخَلْتُ عَلَی أَبِ : «گویدمی هشام بن سالم ۱۴۶در صفحه 

يرُ : فَـقُلْتُ ! هَاتِ : «حضــرت فرمود ».نَـعَمْ : فَـقُلْتُ  مِيعُ الْبَصـــِ هَذِهِ : «رمودحضــرت ف، »هُوَ الســـَّ

تَرِكُ فِيهَا الْمَخْلُوقُونَ  فَةٌ يشــْ ؟ کنیدکند پس شــما چگونه خدا را نعت میعرض می هشــام ».صــِ

هُوَ « :گویماین طور می، حضــرت فرمود من اگر بخواهم خدا را نعت کنم؟ »تُهُ فَكَيفَ تَـنْعَ «

ةَ فِيـهِ وَ حَيـاةٌ  لَ فِيهِ وَ حَقٌّ لاَ ». «حی« نـه» نوُرٌ لاَ ظلُْمـَ  باَطِلَ فِيهِ حَيـاةٌ لاَ مَوْتَ فِيـهِ وَ عِلْمٌ لاَ جَهـْ

 ».حِيدِ فَخَرَجْتُ مِنْ عِنْدِهِ وَ أَناَ أَعْلَمُ النَّاسِ باِلتَّوْ 

أَكْبَرُ مِنْ  «است نه » هو أَكْبَرُ مِنْ أَنْ يوصَـفَ «موضوع عرفان »: فتحصّـل أن هيهنا أمرين«

و طریق عرفان هم شـهود ذات است. شهود و رؤیت نه علم حصولی. برهان و » ءكُلِّ شَـی

ــمت ــت. در قس ــولی و مانند آن نیس ــولی و علم حص ــئله علم حص های دیگری هم مس

ه مطرح کردند. آن وقت اگر بخواهد عرفان عملی بیان بشـــود به حضـــوری را جـداگـانـ

صـورت عرفان نظری بیان بشود. آن وقت این جمله که انسان بخواهد چیز دیگر را ببیند، 

ــت خبری  ــد. تا خودش یعنی تا خودش. از خودش خبری هس ــم باش ــه چش باید همیش

د که حضرت فرمود نقل کر صدوقنیسـت، این شـدنی نیسـت. این بیان نورانی را مرحوم 

تْرٍ مَسْتُ «بهترین حجاب خود آدم است:  تَتَرَ بِغَيرِ سـِ » وراحْتَجَبَ بِغَيرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَ اسـْ

ــت مگر خود خلق. در حجاب ۱۷۹(همان، ص )؛ بین خدا و بین خلق هیچ حجابی نیس

 سـه ضـلعی است می
ً
ییم بین این شخص و آن شخص، این آقا حاجب است. معمولا گو

 سه ضلعی  اما
ً
بین این شخص و آن شخص، حجاب دیگری فرق ندارد. در حجاب حتما

عنه، یک حاجب؛ ولی درباره ذات اقدس الهی، خود است: یک محجوب، یک محجوب

ــت، خدا را نمی ــت و تا خودش هس ــخص حاجب اس لَيسَ بيَنَهُ وَ بيَنَ خَلْقِهِ «بیند: این ش

تْرٍ مَســــــــْتُور حِجَابٌ غَيرُ خَلْقِهِ احْتَجَبَ بِغَيرِ  تَتَرَ بِغَيرِ ســـــــِ . بعد از آن »حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَ اســـــــْ
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). ۲۶۶(حافظ، دیوان حافظ، غزل » تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز«گفت: 

 زد.ها نبود که آن طور حرف نمیاگر این حرف

اکبر تعیینی است نه » أکبر« حق اسـت که، موضـوع عرفان: پس سـه اصـل وجود دارد

خبری از شهود ، شـناسـی آن هم شـهود اسـت و تا شـاهد در بین اســتیلی. معرفتتفضـ

بَ بِغَيرِ ليَسَ بيَنَهُ وَ بيَنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيرُ خَلْقِهِ احْتَجَ « بیند.چون او خودش را دارد می؛ نیست

تُور تْرٍ مَســـْ تَتَرَ بِغَيرِ ســـِ  ۱۷۹صــفحه  کی دری: این را در چند جا گفت ».حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَ اســـْ

ی بْنِ  إِبْـرَاهِيمَ عَنْ أَبِی: «به این صورت است ۱۷۹. در صـفحه ۳۰۹یکی صـفحه ، اسـت مُوسـَ

ا: أَنَّـهُ قَــالَ  ‡جَعْفَرٍ  انٍ وَ هُوَ الآْنَ كَمـَ انٍ وَ لاَ مَكـَ انَ لَمْ يزَلْ بِلاَ زمَـَ الَی كـَ انَ   إِنَّ ا�ََّ تَـبـَارَكَ وَ تَـعـَ  ».كــَ

 اما، الآن هم چیزی با او نیست. او با همه چیز هست، ض نیسـتاین معنایش خصـوص فی

غَلُ بِهِ مَكَانٌ وَ لاَ يحُلُّ فِی مَكَانٍ "ما يكُونُ مِنْ « چیزی با او نیســت.  لاَ يخْلُو مِنْهُ مَكَانٌ وَ لاَ يشــــْ

ةٍ إِلاَّ هُوَ سـادِسُهُمْ  نَجْوی یکی از سؤالاتی که این  ).۷: مجادله» (ثَلاثةٍَ إِلاَّ هُوَ رابِعُهُمْ وَ لا خَمْسـَ

ی، آقایان نوشتند
ّ
 سن

ً
آنها  به هر حال هشتاد درصد؟ ها بیشتر از ما هستنداین بود که چرا مثلا

رف ح امام خمینیو بیست درصد ما. آن هم ما در تقیه هستیم. بعد از جریان سقیفه تا زمان 

ر اکثریت. اموی و مروانی یک حرف آنها بود. کار دســت آنها بود. ما در اقلیت بودیم. آنها د

 ها هم که بحث دیگری داشتند.عباسی، بحث داشتند

را غریق رحمت کند. ایشـان یک وقت این مسئولان آموزش  بروجردیخدا مرحوم آقای 

هم پیش او بود. تاریخی که زمان آموزش » کتاب تاریخ« و پرورش زمان طاغوت را خواست

 می
ً
و سامانی و اینها بود و بعد وضع اعراب را نوشتند و  این ساسانی، نوشـتندو پرورش قبلا

 سخنی از اسلام نبود. ایشان این کتاب تاریخ را باز کردند و گفتند بعد از ساسانی و سامانی

ــانی آمدند و... ــلام آمد؟ چه کس ــت که ؟ او گفت اعراب. گفت اعراب آمد یا اس این چیس

 این طور شد. سخن از ؟ نوشتید
ً
اعراب نیست. تاریخ رسمی آموزش بعد عوض شد و رسما

 نوشتند اعراب آمدند. رضاخانو پرورش قبل از انقلاب در زمان 
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ــت  ــت، حکومت دس ــت آنهاس ــت، ثروت دس ــت آنهاس بنابراین اکثریت قاطع دس

ها تا آخر بودند. فقه آنها از ما بیشتر، اصول آنها از ما بیشتر. خدا مرحوم آنهاست، عباسی

(شــیخ » هو الأصــل له و هم الأصــل له«کند. گفت اجماع را غریق رحمت  شــیخ انصــاری

) این سخن از آنجا آمده است؛ گرچه مرحوم آقای ۱۸۴، ص۱انصاری، فرائد الأصول، ج

د رقمی. کشبزرگوار تأسیس الشیعه را نوشتند؛ اما شبنمی است که بر بحر می سـیدحسـن

ها برای ای آنها، کتابها برای آنها، جامع الأزهر برهای آنهاســت. مدرســهها حرفحرف

آنهاست. شما تفسیرها را بشمارید، تفسیر ما را هم بشمارید. فقه آنها را بشمارید. مرحوم 

فرمود فقه ما در حاشـیه آنهاست؛ آنها تذکره نوشتند ما نوشتیم، آنها مبسوط می بروجردی

آنها  وشــتیم،نوشــتند ما نوشــتیم، آنها نهایه نوشــتند، ما نوشــتیم، آنها خِلاف نوشــتند ما ن

ــت. همه ــتیم. یک کتاب ابتکاری در بین ما نیس ــتند ما نوش ف نوش
َ
ــبوق بمختل ه اش مس

توانستیم آنهاسـت. فقه ما در حاشـیه فقه آنهاسـت. قدرت دسـت آنها بود. ما کاری نمی

 بکنیم، معذور هم بودیم؛ اما الآن معذور نیستیم.

ند. این از ابتکارات اســت که من بنابراین عرض کنم که این حدیث نورانی را ائمه فرمود

 گرچه برای ما ســیدنا الاســتاد شــاخص اســت که چگونه، در المیزان و امثال المیزان ندیدم

ــودکفر می) ۷۳: مائده(» ثالِثُ ثَلاثةٍَ « ــودتوحید محض می» رابع ثلاثة« اما؛ ش این از ؟ ش

وَ لاَ خَمْسَةٍ  ثةٍَ إِلاّ هُوَ راَبِعُهُمْ مَا يكُونُ مِن نَجْوَی ثَلاَ « و ماننداو که سـاخته نیست. شـیخ طوسـی

هُمْ  ادِسـُ خمسه است و این یکی هم ، سادس ستّه نیست. خمسه، سـادس خمسـه ».إِلاّ هُوَ سـَ

ولی جمعش شش تا نیست. این را عرفا گفتند. کار آنهاست. این از ؛ شـشمی پنجمی است

 در ذهن اسـت. این در این کتاب عربیابن
ً
و امین الاسلام  یخ طوسیشها نیسـت. این اصـلا

» ثالِثُ ثَلاثةٍَ « شود کهآید. شـما نگاه کنید. چاپ هم شـده است که چگونه مینمی طبرسـی

شــود که اینها ســه تا هســتند چگونه می؟ توحید ناب، کفر اســت و رابع ثلاثه توحید اســت

 چهار تا نمی
ً
ا يكُونُ مِن نَجْوَی ثَلاثَةٍَ إِلاّ هُوَ راَبِعُ «؟ شــودجمعـا ر اینجاها عرفا را باید د ».هُمْ مـَ
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اینها را ائمه ؟ چه جور شــده که آن شــده کفر و این شــده توحید؟ شــودیافت که چه می

ا يكُونُ مِن نَجْوَی ثَلاثَةٍَ إِلاّ هُوَ راَبِعُهُمْ وَ لاَ : «منتهـا درس و بحـث آن نبود. فرمود؛ فرمودنـد  مـَ

هُمْ وَ لاَ أَدْنَ  ادِســـــُ ةٍ إِلاّ هُوَ ســـــَ ليَسَ بيَنَهُ وَ «، »ی مِن ذلِكَ وَ لاَ أَكْثَرَ إِلاّ هُوَ مَعَهُمْ أَينَ مَا كَانوُاخَمْســـــَ

ادیب و  یک سراینده و یک، ایران یک کشـور شـاهنشـاهی بود ».بيَنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَيرُ خَلْقِهِ 

 سراغ نداریم که این گونه حرف بزند.
ً
 یک حکیم قبل از اسلام اصلا

 تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز هیچ حائل نیست عاشق و معشوق میان

غَيرِ «هـا بود؟ کجـا این حرف بَ بِ هِ احْتَجَـــ ابٌ غَيرُ خَلْقِـــ هِ حِجَـــ لَيسَ بيَنَـــهُ وَ بيَنَ خَلْقِـــ

مُتَعالِ  لَهَ إِلاَّ هُوَ الْكَبِيرُ الْ تَرَ بِغَيرِ سِتْرٍ مَسْتُورٍ لاَ إِ تَ ال او ؛ به هر ح»حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَ اسـْ

 حجاب است.محجوب بی

 ده دوازده را یک بار بحث کردیم. در اتاقی هم می صــدوقما این توحید 
ً
رفتیم که تقریبا

نگینی شاءالله ـ کار سنفر بیشتر نبودند. فقط یک نفرش زنده است. غرض این است که ـ إن

و گفتار و  منتها مواظب زبان خود؛ کنندروید و خود آنها شــما را تأیید میاســت پیش می

هیچ ، همین. مثل اینها اگر حرف بزنید، رفتـار خود بـاشــیـد. مثـل خود ائمـه حرف بزنید

حدود محفوظ اســت. ، الفاظ محفوظ اســت، آید. ظاهر محفوظ اســتمشــکلی پیش نمی

 مثل قرآن و روایات حرف بزنید هم مطلب را گفتید هم برای خودتان دردسر ایجاد نکردید.

در بحث معاد اسفار مقداری هست. در  صـدرالمتألهینرحوم یک بیانی عرض کنم که م

ــاتید ما خدا غریق رحمت کندشــواهد الربوبیه کمی غلیظ  از، تر از آن اســت. دو نفر از اس

علمای بزرگ بودند. ما آنها را ناهار دعوت کردیم. به سیدنا الاستاد هم گفتیم ناهار تشریف 

که آن قبل از این، لما که همه از نجف برگشــته بودندبیاورند. قبل از اینکه آن دو بزرگوار از ع

من سـؤالی داشـتم روی شـواهد. به خدمت ایشان آوردم و ، آقایان از زیارت و اینها برگردند

 ایشان کتاب را کنار زد. غرض این ، کردم. همین که صدای در باز شدداشتم مباحثه می
ً
فورا

 آید.یش نمیهیچ محذوری پ، است که اگر مواظب زبانتان باشید
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 : ...پرسش

كِّ « منتها عرض کردم مثل این: پاسخ بیشتر نیست.  یک خط، »لاَ تَـنْقُضِ الْيقِينَ أَبدَاً باِلشـَّ

ــکال و نقد بیفتد. در این یک قرن اخیر حداقل  ــؤال و جواب و اش ــت علما و س وقتی به دس

 مرحوم 
ّ

، شیخ انصاری ،آخوند خراسانی، آسـید محمد کاظمپنجاه رسـاله عمیق علمی در حد

نوشتند. به استثنای اینکه تقریرات آنها را شاگردان ایشان نوشتند. ) الله علیهمرضـوان(نائینی

 
َ
های فرعی این طور نیسـت که اگر بحث شود همین طور بماند. شاخه، ن اسـتمتَ اینها که ا

ولِ وَ عَلَيكُمُ التَّفْريِعُ : «اســت اینها ، حث کندوقتی که آدم باین طور اســت  ».عَلَينَا إِلْقَاءُ الأُْصـــُ

 آید.سرجایش می

 مرحوم مقداری کار می، اســت» جســمانیةالحدوث« اما آن بحث که
ً
خواهد که مثلا

این صورتی ، بجد دنبال این حرف خودشـان اسـت که این روحی که مجرّد است ملاصـدرا

وی بود روی این ماده. این ماده یا این چنین ساخته شد یا آن چنان ساخته شد. ای
ّ
ن ماده سک

ماند تا صور این می ».روحانیةالبقاء« است و» جسمانیةالحدوث« پرواز است. این صورت

 بین زن و مرد فرق لذا نمی؛ بعدی روی آن بیاید
ً
ــود گفت بنا بر بنای حکمت متعالیه مثلا ش

 کند. آنالبته وظایف فرق می؛ اند نه دو نوع از یک جنسنخیر. دو صنف از یک نوع، اسـت

 نه پدرشدن کمال، ید مادر بشـود این باید مدیریت کند. اما اینها نه مادرشدن نقص استبا

 ).۱۳: حجرات» (إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ا�َِّ أَتْقاكُمْ : «است

 : ...پرسش

 کند.کند اما عقلانیت آن فرق نمیمزاج آن فرق می: پاسخ

ایان کرده است. اما این جریان های فراوانی از محضـر آقاسـتفاده صـدرالمتألهینمرحوم 

رود. آن بزرگوار اگر از بالا ســؤال ذکورت و انوثت بالا نمی، رودکـه از این پایین به بالا می

باید شاهد بیاورد که در اعیان ثابته ذکورت و انوثتی هست. دست او خالی است. آنکه ، کرد

ویمی ینصــدرالمتألهذکورت و انوثت اســت. مرحوم ، بینیمما در پایین می
ّ
 فرماید این ســک
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 روی این فصل ایستاده است. این فصل، روی این صـورت یعنی جنس اسـت، پرش اسـت

 بشود مجرّد. سر جایش محفوظ » روحانيةالبقاء« است و» جسمانيةالحدوث«
ً
نه اینکه این کلا

این طور نیست که مثل دود بالا برود. این ، لذا در هر جایی که حرکت جوهری است؛ است

 رود بالا.آن صورت می، اندممی

 : ...پرسش

فان در عر؟ شناسی آن چیستمعرفت؟ اصل قضیه این است که موضوع چیست: پاسخ

و در  فقط با دیدن است؟ گردند و چگونه باید ببینندعملی موضوع چیست و به دنبال چه می

 است.تواند ببیند و مشهود ما اکبر تعیینی نمی، بینددیدن هم آدم تا خودش را می

خواهد. این درجات را که ذکر ولی این سیر و سلوک منازل می؛ اصـل علم روشن است

 کجا فلان آیه اســتکردنـد و آیـاتی که ذکر می
ً
 چرا ذات اقدس الهی در ســوره، کنند مثلا

چه ، اســت» أعلی« دارد که خدا» ســبّح« اســت و در ســوره» عظیم« دارد که خدا» واقعه«

یک جا شده کبیر و یک جا ، یم است و یک جا اعظم استچیزی باعث شـد که یک جا عظ

یک جا شـده علیم یک جا شده اعلم. این مباحث در تفسیرها هم مطرح است. ، شـده اکبر

مشهود حق است که اکبر تعیینی است و ، موضوع آن حق است. اینکه بخواهد مشهود باشد

تا خودش را  علم حصـولی نیسـت و برهان نیست و، شـناسـی آن هم شـهود اسـتمعرفت

او را  تواندنمی، بیندخواهد ببیند. وقتی خودش را میدر راه نیســت. این فقط می، بینـدمی

تَرَ بِغَيرِ سِتْرٍ ليَسَ بيَنَهُ وَ بيَنَ خَلْقِهِ حِجَابٌ غَير خَلْقِهِ احْتَجَبَ بِغَيرِ حِجَابٍ مَحْجُوبٍ وَ اسْتَ « ببیند.

تُور  ،پس محجوب اســت. وقتی محجوب اســت، ببیند وقتی که خود خلق خودش را ».مَســــْ

را دید.  »الله« کور در آن حال ابوبصیرکه  امام صادقتواند ببیند. کاری کرد وجود مبارک نمی

مشـهود ما حق است. اکبر تعیینی است و شاهد ما نفس است. نفس مادامی که غیر خدا را 
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این  1».که به جز خدا نبیندرســد آدمی به جایی « توانـد خودش را ببینـد.بینـد کـه نمیمی

» لهال« گویدکور می ابوبصیراگر او بخواهد مشاهده کند. حضرت به ، شود عرفان عملیمی

دیگر را  نباید خودش را ببیند نباید چیزی؛ بصیر نه باید امام را ببیندبینی. این ابیرا الآن می

خودش را و دیدن چون اگر خود شــخص حجاب اســت تا شــخص ؛ را ببیند» الله« ببیند تا

را غریق رحمـت کنـد. او اینهـا را خوب تبیین کرده  بوعلیبینـد. خـدا مرحوم خودش را می

را  حتی اگر کســی شــهود؛ »من اثر العرفان للعرفان فقد قال بالثانی« این نمط نهم که، اســت

 تنها شاهد را.نه، عارف نیست، ببیند

گفتمان در جامعه ایجاد بشود  این، همایش ما برای این است که حضرت استاد: پرسش

 که عرفان ریشه در خود کتاب و سنت دارد.

 خودش راه می، همان چهل حدیث از همین ها که بحث بشود: پاسخ
ً
اندازد. الآن تقریبا

پیغمبر در قرآن آمده است. در دو جای قرآن فرمود که انبیای فراوانی ما فرستادیم که  ۲۵نام 

صْ عَلَيكَ مِنْهُمْ مَنْ قَص ـَ: «نگفتیم نا عَلَيكَ وَ مِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَـقْصـُ قصه پیامری را )؛ ۷۸: غافر» (صـْ

ــدخدا در قرآن کریم ذکر می يرُوا فِی الأرْضِ فاَنْظُ : «بگوییم؛ کند که آیه و عبرت باش » رُوافَســــــِ

بروید ببینید. اما اگر بگوید آن طرف آب و این طرف آب ما  ).۳۶: / نحل۱۳۷: آل عمران(

مود اگر لذا بالصراحه فر؟ چه اثری دارد؟ ر فرسـتادیم که دسترسی نبود چه کسی برودپیغمب

ها از همان انبیا مانده حرف، هایی زدندمردم خـاور دور و بـاختر دور یک ســلســله حرف

های عرفانی است. خدا سیدنا الاستاد را غریق رحمت کند. ایشان از قم که به اسـت. حرف

 ،برای همین جلسات بود. آنها که زبان سانسکریت آشنا بودندگاهی ، تهران تشـریف بردند

ها این جور دارند. ایشــان بودایی، ها این جور دارندگفتنـد این وحـدت وجود را هندیمی

های آنها شبیه خود ماست. این همه انبیایی که آن طرف آمدند و فرمودند خیلی از حرفمی

                                                      
دیوان ، ســعدی( رســد آدمي به جایي که به جز خدا نبیند ٭٭٭ بنگر که تا چه حد اســت مکان آدمیت .١

 ).۱۸غزل ، سعدي
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ــرق آمدند. فقط انبی، این طرف آمدند ــتغرب و ش ــت ماس  آنها که ، ای خاورمیانه دس
ً
عینا

 در هند هســتفرمودند خیلی از حرفنبودند. ایشـان می
ً
در نقاط دوردست ، هایی که مثلا

الِحاً وَ « های خود ماسـت. این طور نیست که چیزهاییشـبیه حرف، هسـت خَلَطُوا عَمَلاً صـَ

يئاً  های انبیا را گرفتند. این طور شــده اســت. بخشــی از حرف) ۱۰۲ــــ۱۰۰: توبه» (آخَرَ ســَ

ــت. در خود قرآن دارد که این  ــترکاتی هم هس ــت. مش ــلی آن کلام خود خداس ــه اص ریش

 :این در صحف انبیای قبلی بودـ  های اخلاقیات آنالبته بخش-گوییم هایی که ما میحرف

حُفِ الأُْولی« حُفِ إِبْراهيمَ وَ مُوســی إِنَّ هذا لَفِی الصــُّ ا به هر حال این ام)؛ ۱۹-۱۸: اعلی» (٭ صــُ

ماند. این های اســاســی نمیبهترین راه اســت. این کشــور و این انقلاب بدون این حرف

های اسـاسـی است و جامعه تا به این حد نرسد که برای او کوچک است که ها حرفحرف

قَ وْثَ مَنْ كَانَ الرَّهْنُ عِنْدَهُ أَ « است که †امام صادقجیب یکدیگر را بدزدند. یک بیان نورانی از 

لِمِ فأَنَاَ مِنْهُ برَِی ــن، برقی؛ (»ءمِنْ أَخِيهِ الْمُســــــــْ ای که به حرف جامعه) ۱۰۲ص، ۱ج، المحاس

آن ، تا گرو ندهد، خواهدیک کســی وام می، کنندبه رهن اعتنا می، یکـدیگر اعتنـا نـدارند

ــخص اطمینان پیدا نمی  ی حرفول، ای گرودادن طمأنینه بیاوردفرمود اگر در جامعه، کندش

من از او بری هســتم. من هیچ جای قرآن ندیدم که خدا بفرماید من ، این آقا طمأنینه نیاورد

ــمان و زمین را برای ملائکه خلق کردم ــما، آس ــما یعنی ش ر و آماده ، ولی برای ش
َّ

ــخ من مس

گویید ما تحریم هستیم و گرانی است و آن وقت شما می، کرده اسـتکردم. یک اسـب زین

 ؟داره کنیمتوانیم انمی

مانع شکوفایی شیعه ، شـما فرمودید که چون حاکمیت دسـت اهل سـنت بود: پرسـش

 ؟همچنان محدودیت هست، شد. الآن حاکمیت از آنِ شیعه است

ن « در ذیل آیه †مشکل باقی است. خود امام، تا آن رسوبات قبلی برطرف نشود: پاسخ

طُرُونَ  ؤال س، است سفیان ثوریگویا ، نور الثقلین هستدر تفسیر ) ۱: قلم» (وَ الْقَلَمِ وَ مَا يسـْ

مِ «؟ چیسـت» ن« کند کهمی
َ
ل

َ
حضرت فرمود نهر است یا فرشته است و مانند ؟ چیسـت» ق
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 « آن. عرض کرد
ً
 ».زدنی بياناً « حضــرت یک مقدار توضــیح داد. عرض کرد ».زدنی بیـانـا

 1بلند شو برو.، آیدحضرت فرمود صدای کفش دارد می

ة« عمـده این اســت کـه بِ وَ الْفِضـــــــــــَّ هـَ ادِنِ الـذَّ ادِنُ كَمَعـَ ط ( الکافی، کلینی» (النـَّاسُ مَعـَ

نباید مردم را مورد نقد قرار داد هر کسی ظرفیتی دارد. بر همه ما ) ۱۷۷ص، ۸ج)، الإسلامیة

لازم اســت که این کتاب شــریف تمام نهج البلاغه را داشــته باشــیم. همین خطبه نورانی که 

امٌ صَعْقَةً كَانَتْ نَـفْسُهُ « پایانش این اسـت که عِقَ هَمَّ )، للصبحی صالح( البلاغةنهج» (فِيهَا فَصـَ

 بیست صفحه است. شش) ۱۹۳خطبه
ً
ه در یک گوش سید رضیهفت صفحه آن را ـــ  تقریبا

ــهنقل کرد. بعضــی ــی را هم در آخرهای خطبه نقل کرد. آن س  نقل نکرد. بعض
ً
ـ  ها را ظاهرا

هُ حَتَّی« کهچهار جمله خیلی بلند اســت  ــــَ هُ لامِع کَثِير بَـرَقَ لَ  ... قَـدْ أَحْيـا عَقْلَهُ وَ أَمَاتَ نَـفْســـــــ

؛ نورافکن است. ذیل این خطبه است) ۲۲۰خطبه)، للصبحی صالح( البلاغةنهج؛ (»الْبَرْق

این  ولی؛ دســت او خالی اســت، البلاغه تحقیق کندبنابراین اگر کســی بخواهد درباره نهج

 البلاغه خیلی راهگشاست.جکتاب شریف تمام نه

در باب حضرت امام در اوایل انقلاب که  †امام رضاپرسـش: شما در اولین کنگره 

ــ إن» سلوه قبل أن تفقدوه«را شروع کرد، آنجا فرمودید » حمد«تفسیر سوره  ـ  لهشاءالـ

ــید، هر از چند  ــته باش ــرت عمر طولانی بدهد که عزت و عافیت داش خداوند به حض

 برسیم. گاهی ما محضر

                                                      
ثم قال عز و جل ، فهو نهر في الجنـة. قـال اللـه عز و جل اجمد فجمد فصــــــــــار مدادا» ن« و امـا. ... ١

اد من فالمداد مد، اكتب فســــــطر القلم في اللوح المحفوظ ما كان و ما هو كائن الى يوم القيامة: للقلم

الله بين لي امر اللوح و يابن رسول: فقلت له: سفيان نور و القلم قلم من نور و اللوح لوح من نور. قال

ــــل بيان و علمني مما علمك الله. فقال، القلم و المداد يا بن ســــــعيد لو لا انك أهل للجواب ما : فضــ

فنون ملـك يؤدى الى القلم و هو ملـك و القلم يؤدى الى اللوح و هو ملـك و اللوح يؤدى الى ، أجبتـك

ميكائيل و ميكائيل يؤدى الى جبرئيل و جبرئيل يؤدى الى الأنبياء و إســــــــــرافيل و إســــــــــرافيل يؤدى الى 

 ).۳۸۸ص، ۵ج، نور الثقلین» (قم يا سفيان فلا آمن عليك: قال قال لي ).صلوات الله عليهم( الرسل
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های ای از بزرگواران که آنها بسیار آدمحکومت دست ایشان بود. عده Šخود امام: پاسخ

 هکنید در سورآمدند در حضـورشان عرض کردند که این تفسیری که شما می، خوبی بودند

ــیر، کنیدرا این جور معنا می» ربّ « و» حمد« ــت. تفس ــکل اس ــی » حمد« مش را چه کس

اداره کند. امام باید اداره کند. امام هم گفت چشم. مدیریت یعنی  این را باید؟ تصحیح کرد

ــما بخواهی چیزی بگویی که این آقا ظرفیت ندارد ــت، این. ش ــت نیس  حق با آن، این درس

بخواهد ؟ خواهی کار کنیمگر با او نمی؟ خواهی انقلاب کنیآقاسـت. شما مگر با او نمی

مدیریت ؛ شــوندن مردم جمع خواص هم پیدا میبا این مردم باید کار کند. در ای، کـار کند

ــتیعنی همین. آن حرف ــان  ‰خود ائمه، ها که برای خواص اس ــش ــاگردان خاص برای ش

نها و مانند ای هشام بن حکمو  هشام بن سالمبرای همه که این بیانات را نداشتند. ، فرمودندمی

 فرمودند.وگرنه برای توده مردم که اینها را نمی، را دارید

اند. فضای الآن با جهانی شده الدینمحیو  مولویزمان هم دخیل است. الآن : شپرسـ

 آن زمان خیلی فرق کرده است.

حق با این آقایانی است که اعتراض ، آنها یک راه دیگری دارند تا آن حاصل نشود: پاسخ

 تاین نه از مبادی باخبر اس؟ این چگونه تحمل کند، »أنا الحق: «گویدکنند. کسـی میمی

چو منصور بر سر دار این نکته خوب «، که خواسـت از منصور دفاع بکند حافظنه از نتایج. 

یا  یا ندانست حافظولی حالا ؛ مثل اینکه بگوید جُرم او این بود که آدم خوبی بود، »سـراید

ی که جناب 
ّ

این  مولویپیش برود. حرف ، جلو رفت مولوینتوانســت یا نخواســت آن حد

مْعَهُ «، شودمی» کنت لسانه« ب نوافلاست که بر اساس قر » بصره کنت«، شودمی» كُنْتُ سـَ

به زبان مهربانی ، زنـدشــود. او خیلی لطیفـانـه مثـل اینکـه بـا کودکـان دارد حرف میمی

 :گویدمی

 ای خواجه منصور تو بر دار چرایی ق تو نگفتی و دم باده او گفتالح

 )۲۶۴۳غزل شماره ، دیوان شمس، مولوی(
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ــــــانه الذی يتکلّم به« گویدا دار زدند. اگر او میتو را چر  خدا حق ندارد بگوید» کنت لســ

 ؟»أنا الحق«

 »بختیچرا نبود روا از نیک روا باشد أنا الحق از درختی: «پرسش

 )۳۰بخش، گلشن راز، شیخ محمود شبستری(

 ؛ولی قرب نوافل در درخت نیست؛ کند. آن مشکل دارداین خیلی با آن فرق می: پاسخ

 تو که نگفتی.؟ اما ایشان خیلی رئوفانه گفت که تو را دار زدند

 ای خواجه منصور تو بر دار چرایی ق تو نگفتی و دم باده او گفتالح

خیلی طول ، حـالا شــمـا این را بخواهیـد بیـان کنید برای کســی؟ تو را چرا دار زدنـد

ــد. قرب نوافل را بگوییدمی ــحیح فریقین قرب نوافل را نقل کردن، کش ــیارص ی از د. در بس

ها و متون متقن و متون متقن آنها آمده در بســیاری از نوشــته، های اهل ســنت آمدهکتاب

ــت. این ــیر و ســلوک را می» لایزال« اس ــاند. اینس منازل را » يتقرب، لا يزال يتقرب« رس

 قرب الیهیت، یتقرب، یتقرب، لایزال، لایزال، لایزال« رساند. اگر بخواهید فحص کنید آنمی

رَهُ   إِنَّهُ ليَتَقَرَّبُ إِلَی باِلنَّافِلَةِ حَتَّی أُحِبَّهُ فإَِذَا أَحْبَبْتُهمن نوافل حتی  مَعُ بِهِ وَ بَصــَ مْعَهُ الَّذِی يســْ كُنْتُ ســَ

انهَُ الَّذِی ينْطِقُ بِهِ وَ يدَهُ الَّتِی يبْطِشُ بِهَا رُ بِهِ وَ لِســَ )، ةط الإســلامی( الکافی، لینیک» (الَّذِی يبْصــِ

حق بـا اوســت و شــما هم ؟ خواهی بفهمـانیاین را شــمـا چگونـه می)، ۳۵۲ص، ۲ج

ولی وقتی ؛ زود تعطیل کرد، لذا خدا امام را غریق رحمت کند؛ خواهی با او زندگی کنیمی

 زند.از مادی حرف می، زندحرف می گورباچفکه با 

 : ...پرسش

واهد خزندگی کند. مگر با این آقا نمی پاســخ: منظور ما این اســت که به هر حال با مردم باید

زندگی کند؟ بر ما واجب نیســت آنچه که مال خودمان اســت به او بگوییم. اگر یک مســتمع پیدا 

ــد می ــد نـه. خود ائمه مگر چه کار میش ها را کردند؟ مگر یقه دریدند که این حرفگوییم، نش

  دهند؟ نخیر. همین صـوم و صلات و مانند اینها بود؛گوش نمی
ً
اما اساس کار این است که اصلا
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فقه آمده که انسـان را مَلک بکند. خدا مرحوم صاحب جواهر را غریق رحمت کند، ایشان در اول 

این لطافت را به کار نبرده است. در  Šآسید محمد کاظمکتاب صـوم یعنی اول کتاب صـوم مرحوم 

ــت. در بحث روزه ــوم این را ذکر نکرده اس ــتحبی اول کتاب ص ــت. های مس این را ذکر کرده اس

ل در او کاشف الغطاءآور مثل مرحوم صـاحب جواهر بر اثر انس و آشـنایی با بعضی از فقهای نام

 روزه برای این اسـت که انسـان شـبیه فرشته شود، ملک بشود نه رژیم 
ً
کتاب صـوم دارد که اصـلا

ــوم دارد (محمدح ــاحب جواهر در اول کتاب ص ــن نجفی، غذایی بگیرد. این را که مرحوم ص س

در فضیلت  Šآسید محمد کاظم)، مرحوم ۱۸۱، ص۱۶جواهر الکلام فی شـرح شرائع الإسلام، ج

آوردند (سید یزدی، العروة ای کاش ایشان هم در کتاب صوم عروه میهای مسـتحبی دارد کهروزه

 دین آمده ۲۴۱، ص۲الوثقی، ج
ً
). حالا صـلاتی که عمود دین اسـت که بهتر از این است. اصلا

 اینکه از ا
ً
) تا معالم ۳۴، ص۱(کلینی، الکافی (ط الإسلامیة)، ج کلینینسـان را فرشته بکند. اصلا

ــ گفتند که -) ۶۹، ص۱(معالم الدین و ملاذ المجتهدین (قسم الفقه)، ج حشر اینها با انبیا باشد ـ

ــی می ــی میگوید میمی مولویکنند. همین ملائکه فرّاش ــه وکنند؟ فرّاش مدانید چرا فرّاش  درس

عُ أَجْنِحَتَهَا لِطاَلِبِ الْعِلْم«اند: حوزه ملائکه ، ۱ط الإســلامیة)، ج(کلینی، الکافی (» إِنَّ الْمَلاَئكَِةَ لتََضــَ

اســت. تا بال در نیاوری، وقت حوزه را  مولوی) برای اینکه شــما بال در بیاورید. این حرف ۳۴ص

ل کرده است. گفت اینکه خدا فرمود و معطل کردی. کسـی اهل پرواز نشد، جای دیگران را معط

عُ أَجْنِحَتَهَا لطِاَلِبِ الْعِلْم«ائمه فرمودند:  دارد: » فاطر«وره هایی که در ســ، فرشــته»إِنَّ الْمَلاَئكَِةَ لتََضــــَ

لاً أُوْلِی أَجْنِحَةٍ مَّثنَْی وَ ثلاَُثَ وَ ربُاَعَ « ــــــُ آیند قبل از س می)، اینها در مدرَ ۱(فاطر: » جَاعِلِ الْمَلائَكَِةِ رسُ

ــینند؛ یعنی بفهمند که باید بپرند. دین بها بیایند، بال پهن میاینکـه طلبه رای کنند تا روی بال بنش

 این است. و الحمد لله ربّ العالمین.


